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  س باش نی کرکسیدر دل آتش بيا ققنو
  قوت از آتش بگير نی خاضع ھر ناکسی

  ھمچنان چون شعله ھا سوزنده و آزاده باش
  تا به کی تسليم طاعت سجده بنمودن خسی

  نام انسان را نکن بازيچه ی آز و نياز
  خسرو اين کھکشانی سعی بر گردون رسی

  طاعت و تسليم حيوان را نه زيبد در مصاف
   ھا دارد بسیزندگی جنگست و اين جنگ نکته

  ای بشر ای گوھر معنی چه افتاده است ترا؟
  تا به کی از خود جدا و تا به کی در بيکسی؟

  خويشتن را جستجو کن جھل را از خود بران
  اھرمن خويان به زنجير تا بدانی خود کسی

  ُشاھباز ملک ھستی را قفس ننگست ننگ
  بر شکن ھر نوع حصاری واگذار اين کرکسی
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  خيز و مجلس را بيارای ای مه سيمين برم
  تا تو بزم آرای مايی من خدا را کافرم

  يک دو جامی ده جوانم کن به لبخندی مليح
  از لبت آب حياتی ده حياتی ديگرم

  دامنت بگشا که گردم بيخود از بوی بھار
  َبا کمی ناز و کرشمه مرحمت آتش پرم

  آتشم بر جان زدی زن شعله ھا بر تار و پود
  تا نمايم خاکيان را معجزات دلبرم 

  کن اشارت تا که اندازم سر اندر پای تو
  گوی چوگان تو سازم دست افشان افسرم

  تا به Uھوتت برم رقصان و پا کوبان و شاد
  تا خدای عرش بيند دست مھرت بر سرم

  گويمش ما را بھشتيست برتر از خلد برين
  ھم خداوندی کز او نی خوار بل نام آورم

  شم خيره ی Uھوتيان افتم به خاک چپيش
  سجده ھا آرم به پيشت خاک پايت بر سرم
  می نمی نوشم ز دست ساقی کوثر و حور

  ملک ھستی را نخواھم چون که ھستی باورم
  آتش سوزنده خواھم شعله ھا بر جان و دل

  از شعاع روی تو تا خود کنی خاکسترم
***  
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  چرااز چنگ توفان رسته ايم رانی چنين زارم 
  از موج خون بگذشته ايم از چه ستم بر ما روا

  گردون نه بتوانست مرا از اوج خود آرد به زير
  پير فلک کی شد حريف، ماند بی اثر تير قضا
  من خود ھمانستم که تو خورشيد و ماه پنداشتی

  ناگه چه پيش آمد که رو از ما بگرداندی مھا
  شب در غمم تا صبحدم بيدار می ماندی غمين

  يره چشمانت به در با خاطری محزون شھاروز خ
  رايج ترين سکه ھا بودم ز زر رخشنده تر

  بر گو چه پيش آمد که شد اين سکه پيشت بی بھا
  پيدا نمودی سکه ای ناياب و بس شايسته تر
  يعنی زبانم Uل عشق، بازيچه و بودی گدا؟

  فرياد اگر انديشه ات اين بود و تا اين حد ذليل
  ان عمری نمودن خود رضاچون بھر ديناری تو

  از پشت اين فريادھا خوش بر من و احوال من
  چون نافروخته گشتم از گرداب حيلت ھا رھا

  خواری کشم گر بعد از اين ميرم به تنھايی اگر
  خشنودم و خرسند که سر ناکرده ای از تن جدا
  عشقی که بر زر پايه اش بنيان نھادند از ازل

   پر صداننگی بود کاخر فتد تشتش ز بامی
***  
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  سلطان بی ھمتای من فرمانروای جان من
  سرچشمه ی اميدھا عشق من و ايمان من

  ماه شب افروزم تويی شيد دل افروزم تويی
  از تو شبانم روشنا بی تو فزون افغان من
  لبخند روح افزای تو باغ بھاران من است

  َمن زورقی بشکسته تو در يم بiگردان من
  ت بر دست و بر پايم کمندُگيسوی پر عطر گل

  ُسرو چمانی وز تو شد پر رونق اين بستان من
  از عطر دامانت مرا جان گنجدی در کالبد

  بوی نفس ھايت طبيب بر دردھا درمان من
  بی تو جھان ويرانه ايست نی جای آرام و قرار

  ُآسايش گيتی ز تست از تو ھمه سامان من
  ارما را به ھجران چون نھی تا کی کشيدن انتظ

  درياب و از گرداب غم برھان تو جانا جان من
***  
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  مرا زين پس دگر با تو نه عھدی و نه پيمانيست
  ھر آنچه بودم از کف شد به تن فرسوده ام جانيست

  اگر که عاشقی اينست و رسم دوستی اين سان
  فدای شيوه ی دشمن که دائم فکر درمانيست

  د و زنجيرمسرم با تيغ خواھد زد و يا در بن
  تفاوت می نه بنمايد وجودم را نگھبانيست

  به من انديشد و ھر دم مرا در خاطرش آرد
  به سبک خويشتن ما را مدام در فکر مھمانيست
  بدانسان در ستيزی تو که گويی خصم مادر زاد

  ستاده رو به رو قتلش ترا بی گفته فرمانيست
  نوازش ھا کنی پنھان درون آستين خنجر

  زدن خونم به پای خصم ارزانيستبه چشمی ھم 
  مرام و مسلکت جانا شگفت انگيز و کم پيداست

  نه در عھد قديم مستور نه در آيات قرآنيست
  چنان تنھای تنھايم که انديشيدن دشمن

  دھد آرامشم گويی مرا جانی و جانانيست
  روان و روح ناشادست ازين بازيچه بودن ھا

  انيستکه نی زيبنده ی حيوان و نی در شأن انس
***  
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  نده بازی مرا کاين سر نه بازی
  خورد از چون تويی اسباب بازی

  تو خود بازيچه ای و ديگرانند
  ز بازی خوردنت سرگرم و راضی

  گشا چشمان و بنگر خود کيانند
  مشاور مر ترا داور و قاضی

  کدامين بزم را شمعی شب افروز
  کيان پروانه اند گردت مجازی

  را و با خودببين در آينه خود 
  بکن خلوت دمی با سر فرازی

  درون را خالی از بغض و عداوت
  رھا از کينه و ھر گونه آزی

  گذشته کن مرور حالت تو بنگر
  تفحص ھا به دور از صحنه سازی

  يکی انسان رھا از بند ديوان
  پس آنگه خيز و کن آھنگ بازی
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  با من دل خسته چون، گر که مدارا کنی
   جدل تا به کی معرکه بر پا کنیجنگ و

  گفته ای از من ترا ھديه به جز غم نبود
  گويمت آن به تiش در ره فردا کنی

  !عشق من ھرگز ترا نيست بخاطر عجب
  از پس عمری دراز مشت چرا وا کنی

  دوستی ات بوده است در پی سود و زيان
  با سخنانی چنين در دل کی جا کنی؟

  ُم تسترفته ای و زندگی يکسره بر کا
  وقت رسيده است که ترک غصه ی دنيا کنی

  گويی دروغست دروغ دشمن تو مردمند
  پرسش من باز بجاست، از چه مدارا کنی
  غير برد سود خويش از چه تويی خام وی
  در بر غير از چه رو خويش تو رسوا کنی

  مانده به کار توام گفته ی بگذشته را
  چون و چسان بی خيال يک سره حاشا کنی

  و نيرنگ اگر بوده به کارت فسوسخدعه 
  بر تو و احوال تو ابله چه غوغا کنی

  عمر گران را ھدر داده ای از بھر چه؟
  با چه ھدف کرده عزم بيھده سودا کنی
  عھد شبابت بشد عاشق زارت ز دست
  دير شده است تا دگر گم شده پيدا کنی

  عقل نه بپذيرد اين مردم فرزانه نيز
  دا کنیپيش سخن دان مباد قصه ھوي
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  چاره چه باشد که شرم يکسره بنھاده تو
  در پی ھرزه دلت روز و شب افتاده تو
  بيگنه قلب حزين ديده ی شب زنده دار

  خوردن خون انتظار شک و گمان داده تو
  اين به کدام دفترست رسم کدام روزگار

  ّتيغ زبانم به ذم بيھده بگشاده تو
   خونمرغ دلم را شکار بال و پرش غرق

  زھر و شرنگم به جام در عوض باده تو
  در عجبم چون به مھر خصم نوازی و غير

  نوبت مايی به جنگ حاضر و آماده تو
  بر سر جان منست پايت و بيگانه را

  ھستی و جان ميدھی بيغش و بس ساده تو
  در بر بی مايگان خوار و ذليلم کنی

  ليک به پيشم به آب خرقه و سجاده تو
  ز ولی انتظارروزن اميد من با

  نيست که گردی عيان در افق جاده تو
***  
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  ھديه مرا نوع به نوع غصه و غم از چه روی
  گر چه دلم سال ھاست کرده بدين شيوه خوی

  ھر خر لنگ آيدت مرکب تازی به چشم
  شرح محاسن دھی روز و شبان مو به موی

  وانکه بود Uيق و صد ھنرش در کنار
   ترا فاقد ھر رنگ و بویھرزه گياھيست

  روسپيان صاحب دانش و آزاده اند
  وانکه نباشد چنين ابلھی از پشت کوه ی
  ُآنکه فروشد مواد گرد سترگست و مرد

  چون غم زن دارد و کودک و ھم آبروی
  دزد شرف دارد و حيثيت و اعتبار

  بيش ز ھمچون منی بی شک و بی گفتگوی
  مرد نبايست کجا؟ پرسد و تا کی ز زن

   زن آزاده نيست برده و مخدوم شویيک
  سگ نکند زندگی با من مفلس که عمر

  داده و دارم ھنوز ضد ستم ھای و ھوی
  من ز شرف عاريم با ھمه بی غيرتی

  باز نگردم ز راه سجده نه بر نا نکوی
***  
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  جھان از علم و دانش روستايی
  شد و ھر کس تواند رفت به جايی

  دفرو ريخت مرزھا و عالمی ش
  بسی کوچکتر از ردی ز پايی

  رسانه شد مسلط بر ھمه جا
  ھمگانی شدی ھر نوع صدايی

  خرافه شد ھراسان، جھل و اوھام
  سراسيمه ز ھر سو خواند نوايی

  ترک خورد پايه ھای دين و ايمان
  به لرزه اوفتاد عرش خدايی

  شيوخ آرايش لشکر ز ھر سو
  بسيج از جيره خواران خود سپاھی

  اين تازه واردکه بر بندند ره 
  خiيق چون گذشته در سياھی
  چه در مانده شدند ترفند ديگر

  به خدمت تا زنندی دست و پايی
  بدادند سازمان لکاته ای چند

  بسی بی آبرو، بی دست و پايی
  به يک باره بشد کلثوم پريسا

  خديجه ماھرخ و شايسته گاھی
  فرحناز شد رشيد، فرزانه شيرين

  رقيه شد ندا، سوگل فدايی
  ب و روزان پiس بودند در دهش

  به ھر سو سر زنان ھمچون گدايی
  به لعن و تھمت و دشنام گرفتند

  ھر آن کو ضد شيخ در داد ندايی
***  
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  من از روز نخست دانستم ای مه، که ما را ھمره و ياور نگردی
  ترا نی باوری بوده است و زين پس، مقيد بر کدام باور نگردی

  ھد و پيمان، شده با آب و گل جانا سرشتهترا بيگانگی با ع
  درون خاطر بگذشته ای غرق، حريف جھل نام آور نگردی
  به پندار و خيالی کھنه از من، ربودی ھستی و کردی حقيرم

  بدُت با دشمنانم ھمصدايی، حقيقت را به حق داور نگردی
  تبھکاری و دزدی و جنايت، مرا زيبنده نيست انسانم آخر

   شب کور آسا، نکو با خسرو خاور نگردیبه ظلمت کرده خو
  به زر انديشی و در فکر دائم، محبت را کنی با زر گدايی

  دو صد بار آزمودی عمر بگذشت، ھنوز زين شيوه نا باور نگردی
  ز عشاق جھان عاشق ترينی، مقابل چون نشينی با من زار

  چه افتد فاصله خصمی و دشمن، خجل زين نقش شرم آور نگردی
   مرگ بی يار و ياور، شبی تاريک و سرد و بی ستارهشوی تسليم

  گناه مردمان نيست مشکل اينجاست، که خود را نازنين ياور نگردی
***  

  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٣

  
  
  
  
  
  
  

  حجت تمام کرديم! اين آخرين پيام است
  ھم با خليفه اتمام، ھم با امام کرديم

  سی ساله عدل شيخان، ما را نمود کiفه
  ام کرديمديديم ز بس عدالت، فکر قي

  ھر روزه روز محشر، ديديم و لطف الله
  بھر رضای يزدان، تيغ در نيام کرديم
  شد در بھشت رھبر، ما را کمر خميده
  شيرين به ياد حلوا، پيوسته کام کرديم

  حلقوم مافيا را، با نان سفره مان پر
  بيچاره زن و بچه، محروم ز شام کرديم

  آسوده شيخ و مi، زاھد غنوده در خز
َز و شب پی نان، پر پر به دام کردمما رو َ  

  ھر روزه قتل و کشتار، ھر لحظه ای شکنجه
  بس سال ھا به وحشت، عمری تمام کرديم

  بزغاله ای تحمل، کرديم ز مردمی دور
  کشور خراب و خود را، رسوای عام کرديم

  تحقير شد فزون و ما را نمانده طاقت
  پيشوای جانيان را، آخر پيام کرديم

   را، اين خط و اين نشانهگفتيم حضرتش
  پيمانه شد لبالب، ما ترک نام کرديم

  گر راست می نگردی، تا روز سرنگونيت
  ما خواب و خور و راحت، بر خود حرام کرديم
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  سيل اشکم چه ربايد چه کنم نيمه شبان؟
  غم دل با که بگويم که نگويد به کسان

  خرقه نيز عيب نپوشد ز من خسته دگر
  من شھره نه در شھر که در کل جھانفسق 

  رنگ و تزوير مرا سبحه دگر پوشش نيست
  دام سجاده کند خدعه و نيرنگ عيان

  کودکان آگه ازين زھد ريايی و فسون
  با سر انگشت دھندم سر بازار نشان
  مجلس موعظه افتاده ز رونق نخرند

  باغ فردوس و يکی روضه ای از خلد جنان
   به جااثر وحشت دوزخ به دلی نيست

  ننگ و رسوايی من برده دگر رونق آن
  من که واعظ شھرم و شوم مست ز خون

  چون توانم که فريبم دگر اين زجر کشان؟
***  
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  باده بريزم به جام، معجزی و پخته خام
  زان لب لعلت شکر، يک دو سه ريزم به کام

  گر که کشی دست مھر، از سر لطفت رھد
   من از اين ظiمعقل من از تيرگی، جان

  زان لب ميگون مرا، جام و ده عقلم و ھوش 
  تا رھم از Uف و خود، روز شناسم ز شام
  آتش فرھيختگی، ريز و درون شستشوی
  رنگ سياھی زدای، از دل و مغزم تمام

  خوی توحش بگير، جايگاھی تازه ده
  تا که شناسم خود از، ديو نھان در کنام

  َجاه و جiل ملک، نيست مرا آرزو
  منزل انسان کرم، کرده برونم ز دام

  يک شبی از راه مھر، رنجه قدم بر سرم
  ديده و دل روشن و باده بريزم به جام 

***  
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  آسيد علی ھر نوع عمل، با حکم اسiمی کند
  وی آيت الله است و کار، نز جھل و نز خامی کند

  گر ھستی خلق غارت و بخشد به غرب بيخدا
iم عزيز، در اين جھان نامی کندخواھد که اس  

  ظلم و تبھکاری بود، بی گفتگو الطاف حق
  الله بر آنست امتحان، امت به تلخ کامی کند
  فقر و فساد و اعتياد، فحشاء درون جامعه

  باشد ھدفمند تا بھشت، تصوير بر عامی کند
  ّتعزير، شکنجه، سنگسار، فرمان رب عالمست

  ی کندّبا دوزخت رب آشنا، با شيوه ی سام
  گر از تجاوزھا سخن، گويی و اعمال شنيع

  اين بخش را نيز سيد علی، توجيه اسiمی کند
  ّسرمايه داران روز بروز، پروارتر رب جليل
  خواھد گرفتار جملگی، در بی سر انجامی کند

  تھمت و توھين و دروغ، باشند ھمه ز ارکان دين
  کی نامسلمانی چنين، از بھر خوشنامی کند

  کر گردد و گويد که اسiمست نه اينھر کس که من
  با غيرت اسiميش، فکر نکو نامی کند

***  
 
 
 
 
 
 
 



  ١٧

 
 
 
 
 
  
  

  باده به جامم بريز تا که شوم مست مست
َخسته به جان آمدم در غم ياران پست ِ  
  ھر که دل ارزانيش کردم و ھستی فدا

  روز مصيبت به خون قلبم و پشتم شکست
  سفره ی رنگين خصم عقل ز ياران ربود
  دشمن اوھام و زر يک شبه يزدان پرست

  يار که من بودمش زندگی و ھست و نيست
  َدر پی تحريک خصم سينه ی زارم بخست

  مھر و محبت و عشق خادم سرمايه شد
  رانده من از خانه و کينه ی کور بر نشست
  خاک وطن دوزخ و مست ز خون اھرمن

  فقر و فساد، اعتياد راه يiن را ببست
  ون غوطه زد و دامنشدختر ايران به خ

  سر به سر آلوده و رشته ی عمرش گسست
  جمله جھان در خروش آمده ز اھريمنان
  َخيره به آخور بماند ديده ی ياران پست

***  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٨

  
  
  
  
  
  
  

  بشنو ای خونخواره ی مردم ستيز و ھوش دار
  بانگ فرياد رسای توده ھا را گوش دار

  تيغ خونريز تو سی سالست خون ريزد ز خلق 
  روز خواری در نظر ای خفته ی مدھوش دار

  از جھان برخاست غو ضد جنايت ھای تو
  سرنوشت خود نگر کمتر جھان مخدوش دار

  ليبراليسم خورد شکست نظم نوين بی آبرو
  کارگر را می پرست پيوسته در آغوش دار
  می رسد عمرت به پايان و به سامان شام ما

  رچاره گر باش ای دنی از بھر درمان توش دا
  ظالمان بودند پيش از تو و مردم کش بسی
  جمله با خواری بمردند پند مردم گوش دار

  وارث کاخ سiطين روبھانند رو ببين
  يک نظر بر تخت جمشيد يک نظر بر شوش دار

  طعمه ی ماران بشد ضحاک را آن مغز پوک
  با خروش مردمی ويران بساطش ھوش دار

  سرنوشت کاخ داد و عدل نوشروان نگر
  اھت بگذر و ديو درون خاموش داراز سف

  !بارگاه و قصر فرعون را نمی بينی؟ نبين
  ديدگان کور بر بند پنبه ھا در گوش دار

  طالبی گر در جھان باشی نکو نام ای سفيه
  زير پای توده را با جان خويش مفروش دار

***  
  
  



  ١٩

  
  
  
  
  
  

  بيوطن خواندی و مزدور وز شرافت عاری يم
  اری يمباعث خشنودی مستکبرين گه ک

  کافر و مرتد و مفسد در ھمه دنيا و دين
  ّغافل از روز جزا و خشم رب باری يم
  فتنه انگيزم به کار دين و اسiم عزيز
  آبروی مؤمنان بازيچه ی گند کاری يم

  خود فروش بی ننگ و نام و نوکر بيگانگان
  غرق در فسق و فجور و ھر کثافت کاری يم

  عامل ھر اجنبی، شرقی و غربی و وسط
  ھافبک و سنتر، دفاع و پشت خط گل کاری يم

  دزد و بی ناموس و دريوزه پی يک لقمه نان
  ّبی حمييت روز و شب سرگرم منت داری يم

  Uيق مرگ و شکنجه، سوختن يا سنگسار
  بی ترحم چون سگی کو مبتiی ھاری يم

  جملگی را می پذيرم چونکه کھريزک گواھست
  مُاين ھمه القاب تست و من زUل جاری ي

  چاره ی ننگت بود خود کشتن ار داری تو عار
  يا که پيوستن به دريايی که در آن ساری يم

***  
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  با چه زبان توانمی غصه ی دل بيان کنم
  درد به سينه خفته را پيش تواش عيان کنم

  دل ز کفم ربوده ای حمله کنی ز ھر طرف
  کو سپری که دفع ز خود ناوک صد سنان کنم

   افکنی بر من و رُخ نھان کنیتير ھiک
  چاره چه سان بiی غيب با تن ناتوان کنم

  ماه منی و شاه من بام فلک مقام تو
  دست نرسد به دامنت از سر عجز فغان کنم
  ھمچو نسيم می روی بی خبر از فسرده دل
  پای به خاک بسته چون در پی تو روان کنم

  خلد برين و دوزخم کوی تو گر برانيم
  مين سرمه ی ديدگان کنمخاک کدام سرز

  در دل بحر غم اسير راه نما به ساحلم
  دفع بi و موج خون بی کرمت چسان کنم
***  
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  فرياد و ضجه ی دل، با ناله ھای جانکاه
  گوش فلک کند کر، شب تا رسد سحرگاه

  خون دلم چو باده، از جام ديدگانم
  سرريز و دامنم را، پر لعل گاه و بيگاه

  تيره و ستاره، گم کرده ره به ظلمتشب 
  من نازموده و گرگ، بنشسته در گذرگاه

  گرداب و موج و توفان، ھول و ھراس و وحشت
  بيگانه بودن از خويش، مرگ منتظر به درگاه

  در سر ھiک عاشق، معشوقه را به نانيست
  ايمن نه ای به ساحل، ھر گوشه ای کمين گاه

  زندسرخپوش دشت و صحرا، بينم ز خون فر
  گرگ نا دريده زاھد، خون خورده تا گلو گاه

  چشمم به ره که خورشيد، از خاوران زند سر
  بزدايد اين سياھی، ديو را شرر به خرگاه

  از آسمان ببارد، باران ھمچو گوھر
  جھل شويد و زدايد، زنگ از درون به ناگاه

  باشد که خانه ام پاک، گردد ز ھر تباھی
   آگاهُبا ھمت خردورز، فرزند گرد و

***  
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  نميدانم گناھم چيست زمانه، مرا قسمت به گيتی دردسر کرد
  ھر آنکس را که دادم شھرياری، بiنسبت مرا پالون چو خر کرد

  به فکر غارت افتاد جان گرفتن، تبھکاری و خونريزی بسيار
  مرا چاپيد و جای ديگر آباد، شبم با غم قرين و بی سحر کرد

  ھمه دزد، جنايت پيشه گانی آدميخواراميرانم و وکيiنم 
  طبيعت با چه منظور نسل ابليس، به ظاھر شکل ابناء بشر کرد

  نه اينان، ھر که جامی خورد ازين آب، بفکر غارت و چاپيدن افتاد
  گمان آبشخورم را ھست عيبی، ھر آنکو لب بزد بر وی اثر کرد

  برادر چاوز آمد شد بسيجی، ز بس اين طايفه خوشنام بودند
  به مشھد رفت و بنزينش گران شد، امام ھشتمش گويی نظر کرد

  برادر زاده مان پوتين عميقأ، مريد رھبر و بزغاله ی اوست
  بگفت تبريک و تاييد جنايت، تصاحب جمله ی بحر خزر کرد

  ز سوريه، ز لبنان و فلسطين، چه گويم رھبران سيرند و پروار
  اھاشان ثمر کردخداشان داده است نعمت فراوان، مناجات و دع

  خiصه ھر که ديدم فکر اينست، که نانی دزدد از اين خوان يغما
  عجب دارم کدامين اھرمن خو، ھمه دزدان عالم را خبر کرد
  تو دانی ھموطن بدبختی ما، کجا سرچشمه ای دارد و ريشه؟

  مبادا پرسی از آن جمکرانی، عميقأ بايد از ايشان حذر کرد
  ت، که از ما گيردی پاداش پابوسبه چاوز جد ايشان داد اجاز

  ُدھد سرمايه داری را ھمه ملک، گر از چاه سر برون آن بيخبر کرد
  درون چاه و سرداب مانده عمری، چه داند قيمت نان، نرخ بنزين

ُعجب نبود اگر بينی که حضرت، چراگاه شتر ملک سربسر کرد َ َ  
  سياه رامن و تو بی پناه مانيم و افسوس، خوريم اين دوره ی تلخ و 

  بکن چاره به پا خيز و بسوزان، بساط آنکه جانت پر شرر کرد
***  
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  به حکم رھبری و بيت رھبر، خروش و ناله از بيداد ممنوع
  طلب سھلست حتی ياد کردن، به رؤيا و بخواب از داد ممنوع
  دم از عدل و عدالت غارت نفت، گرانی و نبود گاز و بنزين

  روم، ز ھستی مان که رفت بر باد ممنوعزنان بی پناه طفiن مح
  سخن گفتن ز آزادی، عدالت، نمودن انتقاد از انتخابات

  شکنجه، کشتن و بند و تجاوز، مجازات کردن صياد ممنوع
  ھمه اعدام ھا را حکمتی است، که الله داند و پيغمبرانش

  بشر را صاحب حقی بجز اين، بدانستن، زدن فرياد ممنوع
   پوشی، ز ھر نوع غارتی و فقر و فحشاءبرای اجتناب و پرده

  تiوت کردن قرآن و از لوط، حديثی گفتن و از عاد ممنوع
  سخن از عشق گفتن دوستی ھا، ترحم مھربانی ھا، محبت

  ّھر آنچه ھست نشان آدميت، و يا ناليدن از شداد ممنوع
  رئيس دولت و صد عيب عريان، چنان چون مالک اشتر ستودن

  مسلمان، خiف شرع ز ھر نقاد ممنوعبود تکليف شرعی بر 
  وکيiن، خبرگان اصحاب و يارند، امام عصرمان را حلقه در گوش

  خداشان نصرت غارتگری داد، بخواندن ظلم شان افساد ممنوع
  علی عصر ماست شاه وUيت، ھمه اعمال وی عين ثوابست

  نمودن شک گناھی بس عظيم است، ز خاطر بردن و از ياد ممنوع
  اين ھر آنکس ميزند دم، که کار اين خسان نی حکم دينستبه غير از 

  ُببايست دادنش ھشدار و گفتن، درين ملک Uف ھر شياد ممنوع
  ببنديد دکه ی رنگ و ريا را، حنای کفر و دين رنگی ندارد

  پس از سی سال کشتار و جنايت، دفاع ز انديشه ی جiد ممنوع
***  
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  خوش بزی و زيست، شادمانه کن
  نشان ز غم، اين زمانه کنبی 

  دشت خاوران بين و Uله ھا
  پرسشی ز خود عالمانه کن

  اين ھمه شھيد خفته اند چرا؟
  درک پاسخ ات عارفانه کن

  بر وطن نگر جز خرابه نيست
  چاره گر شو و فکر خانه کن

  ديو تفرقه کن به بند و خيز
  با ستم کشان دل يگانه کن

  با ستم ستيز ظلم اھرمن
  بی نشانه کنبا سiح عشق 

  خوانده ای بشر يک تن و روان
  با عمل سخن جاودانه کن

  مويه کم نما فصل ناله نيست
  مملو از سرور صحن خانه کن

***  
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٢٥

 
 
 
 
 
  
  

ِبا تiش و ھمت مردان مردی ھمچو من ِ  
  اين وطن ھرگز نگردد بھر محرومان وطن

  اشک و آه دست از مردم نمی دارد دريغ
  گونه ی ھر پير زنز آب ديده خشک نگردد 

  کودک بی سرپرستی می نگردد شادمان
  کارگر دائم اسير درد و رنج است و محن

  برزگر بی نان و ميرد کودکش از تب نه بيش
  اھل دانش را نصيب بی نام گوری در دمن
  زن نبيند روی خوش در بردگی ماند مدام

  مردم دانا ذليل و رانده از ھر انجمن
  غارت منفعلديو مردمخواره از کشتار و 

  می نگردد تا که خواند بلبلی طرف چمن
  اين بد است و آن بتر جز من نزاده آدمی

  ِعالم علم سياست نادره اندر سخن
  جملگی خائن بغير از من که دامانم تميز

  باشد از ھر نوع گناھی دور مانده از لجن
  از پس سی سال ظلم زاھد و شيخ و فقيه

  ھنباز می بينی زبانم بس دراز اندر د
  آدمی نو بايد و نسلی سترگ کز راه خير

  جھل را بی پا نمايد جھل پرور را کفن
  راه ياوه بندد و اين سرزمين برھاندی

  از نفوذ اھرمن و انديشه ھای ھمچو من
***  
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  ز من اين خاک زنده، از تو بد نام
  تو شيرين کام و ما را زھر در کام

  مرا قسمت به گيتی گشته تبعيد
   مامور اعدامشکنجه گر تويی

  ترا از غارت اين توده نام است
  ز خون مردمانت باده در جام
  ترا با شيخ و زاھد گزمه پيوند

  فروشی خويشتن ننگت نی و نام
  ترا گنجست و ثروت باغ و خانه
  مرا سودای مردم وين کھن مام
  ترا بر خوان غذاھای لذيذ است

  بر آتش قلب من ھر روز و ھر شام
  ت رھايیمرا انديشه و فکر اس

  تبھکاری چو تو می گسترد دام
  خيانت پيشه ای دزدی و جانی
  عليه ميھن و مردم به ھر گام

  ھمه سعی و تiشت اينکه ما را
  به قربانگاه کنی بی پا سرانجام
  َز مرگ و مردنم نبود ھراسی

  نگردم چون سگان با لقمه ای رام
  ز عشق توده گر روشن دلی شد
  ستمگر چرخ را ويران کند بام

  ُز آن دريای مردم قطره ای خردا
  بدُن گنجينه ايست در خدمت عام

  دھم پندی ترا ای برده ی زر
  به سر باشد ترا انديشه ای خام
  قيام توده ھا اھريمن از تخت

  به زير آرد ترا بس تيره فرجام
  شھيدان وطن رخشند چو خورشيد

  ھزاران ھمچو تو رسوا و بد نام
***  
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  ، ای آلت دست غير وفا کناز خيره سری گذر و با ما
  تو ديو نه ای ز خوی ديوان، ذرات وجود خود رھا کن

  بيغش بنشين چو دختر تاک، با رند و گدا و مرد درويش
  از توسن جھل شو پياده، با چون من ره نشين صفا کن

  پرھيز و گريز چرا؟ چه حاصل؟، من چرخ فلک به کس نگيرم
  کمی حيا کنُبين نه فلکست به زير رانم، تحقير چرا؟ 

  گر ژنده به تن و رخت کھنه، نی Uيق بزم ديگرانست
  ُدر ملکت فقر پادشاھم، با چشم خرد مرا نگاه کن

  گر راه نشين شديم و سائل، از ھمت اختر بلند بود
  بخشيده مرا محبت خلق، با گنجی چنين خود آشنا کن

  ما درد جھان به جان خريديم، بی منت و انتظار و پاداش
   تھی ز کينه، آن قلب مريض مبتi کنميکن ھنر و

  با مردم نيک خصم و دشمن، تا کی بتوان درين زمانه
  از کيد بدان دمی بپرھيز، از مکر گذر و رھا ريا کن

  با اھل خرد نشين و بنگر، زيباست جھان نه دوزخ زشت
  دل را برھان ز خدعه و رنگ، وان ديو درون خود فنا کن

  ان و بشوی دل ز ھر رنگداروی حقيقت از حکيم دانا، بست
  رخصت بده عقل را به ياريش، صد عيب نھفته را دوا کن

***  
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  در اول خود شناس دوم وطن را
  ز خويش و مردمان درد و محن را
  کجای اين جھانی مقصدت چيست؟

  حقيقت بنگری يا خود سخن را؟
  نياکانت که بودند؟ رسم و فرھنگ؟

  کھن را؟ُچسان زيستند و حفظ ملک 
  تو را انديشه و فکرست خرابی؟
  شناسی ارزش گل در چمن را؟

  مخالف را دھی رخصت به گفتن؟
  و يا با سرب داغ بنديش دھن را؟

  به انسان ارج نھی يا خوار داريش؟
  برابر با خودت دانی تو زن را؟
  قبول داری ترا زاينده زن بود؟

  نخواھی پای زن بستن رسن را؟
  رنج؟دھی زحمتکشان را حاصل 

  و يا چون زاھدان دزدی کفن را
  جوان را فرصت باليدن و فکر؟
  دريغ از کودکان ھرگز لبن را؟
  پس آنگه دم زن از دنيای واحد

  جھان را چشم که برھانی وطن را
***  
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  جمعی از ياران ز راه ھمدلی             
  گرد و بر پا کرده با ھم محفلی

  چای و قھوه يک دو پيک ودکای ناب
  شکوه ھا آغاز از وضع خراب

  از دموکراسی ستبداد و ستم
  ھر يکی در خور بگفتی بيش و کم

  اين حکومت از چه رو سی ساله شد؟
  انقiب در چاه نگون از چاله شد؟
  خادم و خائن کيانند چاره چيست؟

  از چه پاسخگويی در اين باره نيست؟
  موضع امروز اوباما چه بود؟
   سود؟َچنبش سبز را بود در پی چه

  انتقاد از خويش کم از غير بيش
  ناله ھا از ظلم زاھد جور کيش

  زان ميانه پيری استاد سخن
  سرفه ای بنمود و بگشودی دھن

  کی رفيقان اين ستم ما را سزاست
  آنچه ما را نيست اين درد را دواست

  بھر پيروزی بر اين بيدادگر
  چاره ای نبود که گرديم چاره گر

  ]نفاق [ لفظ را حذف از ] نون [ حرف 
  ]وفاق [ ی نمائيمش ]واو [ کرده با 

  جيغی و فرياد فردی شادمان
  گفت احسنت بر تو بادا ای فiن

  اگر گفتی بگو نون لواش] نون [ 
  در کنار کرسی و يک کاسه آش
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  توی دربند و کبابی و دمی
  با رفيقان کھن خوش عالمی

  تا سحر با دختری و بزم و فور
  ده کورگوش شيطان کر حسود را دي

  جايتان خالی، بھشت بينی و بس
  عالمی ارزد در آنجا ھر نفس

  لذتی بردم و بگرفتم گرو
  در وطن با معجز پوند و يورو

  مفت و ارزانست آنجا عيش و نوش
  الخصوص با دختران تن فروش

  ضربه ی سيلی و دشنامی بلند
  نقطه ی پايان و دل ھا را نژند

  جمع ز ھم پاشيده شد بی گفتگو
  نامد و بشکست سبوآب رفته 

  زورق جوينده ی راه وفاق
  سرنگون و غرق به گرداب نفاق

***  
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  رد شدی دوش صبا تند و شتابان ز برم
  منتظر، گوش به زنگ کز تو رساند خبرم
  دامنش بوی وطن داشت و آغشته به خون

  ذره ای خاک نه تا در شب ھجران به سرم
  خم آلودساکت و غمزده سنگين قدم و ا

  نی فرحبخش سر انگشت خيالش شررم
  چنگ بر دامنش آويخته و مويه کنان پرسيدم

  گو چه داری خبر ای آمده باز از سفرم
  به کجا می روی اين گونه شتابان و پريش

  از چه بغض کرده و خاموش عبور از گذرم
  من ترا چشم به راھم ھمه دم دانی تو

  چون گريزی و شتابنده روی از نظرم
  ند روزن اميد من ای پيک اميدبر مب

  بيقراری چو تو و روز و شبان در بدرم
  شادمانم کن و جان در عوض مژده ستان

  از رھايی وطن، مردم واU گھرم
  ناله ای کرد و خبر داد ز ترکتازی شيخ

  وان خدايش که کند تغذيه خون جگرم
***  
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  ناله سر مکن، نغمه خوان سرود
   زنده رودزندگی ببخش، ھمچو

  پاسدار عشق، صلح و ھمدلی
  ِکان بخششی، ھم خدای جود

  تو فرشته ای، پيش اھرمن
  سر فرشته چون، آورد فرود
  اين جھان ترا، می شناسدی

  سر بلند ز تو، عالم وجود
  ز علم و دانش ات، پيشه و ھنر

  َبرُده و برند، در زمانه سود
  بس فسانه ماند، ز عشق پاک تو

  د درودبر بشر کزو، بر تو ص
  صيت ھمت ات، مانده يادگار

  در بسيط خاک، گنبد کبود
  فارغ از ستم، خانه اھرمن

  کش به بند و سر، خوش نوا سرود
***  
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  با من ھمراه شو بخيز ھمرزم و ھمسنگر ز جای
  سلسل زنجير بگسل حلقه ھا از دست و پای

  موقع رزم يiنست حمله بر اورنگ ديو
  ادر ميھن رھایدرد ناسوری عiج و م

  اين سگان ھارند و تيره قلبشان از خشم و کين
  مردمی را دشمنند وز خوی انسانی جدای
  خادم سرمايه اند و خصم نسل زحمت اند

  ريشه ی سرمايه سوزيد عمر اين دونان فنای
  دينشان، آئينشان ظلمست و بيداد و ستم

  دام تزوير گسترانند تکيه گاه ھاشان خدای
   و ھمسر و مادر اميرقاتل فرزند و باب

  چون پسندی بر خود و شرمت نيايد از نيای
  حاصل رنجنت برند و بھر بی پا کردنت

  پرورند مزدور و آرايند ز جiدان سپاه ی
  شيوه شان غارتگری کشتار مردم پيش روی

  چاره شان بی پا نمودن نی تضرع يا دعای
  ُگر کشند و کرده اند ميھن يکی ماتمکده

  اشد اين گنه از سوی مایما سبب سازيم و ب
  سازش و خاموشی و ترس از مجازات عدو
  اشتباھی بس بزرگست فکر بخشايش خطای

  ّشر دشمن را ببايست کوته بنمودن به تيغ
  خصم را با قھر و شمشير بايدی بنشاند بجای

***  
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  راه وفا بپوی و بيش، با دل من جفا مکن
  در حق بندگان چنين، خسرو من خطا مکن

  اه تويی و بی تو من، خسته به چنگ ظلمتمم
  خسته رھا مرا مه ھا، در کف اژدھا مکن
  ديو شب است در کمين، راه زند به تيرگی

  صيد حزين و دل غمين، در دل شب رھا مکن
  سوخته ای مرا جگر، بال و پرم شکسته ای

  تيغ کشيده ای ولی، سر ز تنم جدا مکن
   صبرديو و ددند به خون من، تشنه و در مقام

  گوش مده به حرف غير، بی گنھی تباه مکن
  بھره نمی رسد ترا، ز آنچه خسان ستانده اند

  نيک بسنج و آبرو، بر سر ماجرا مکن
  مانده ترا ز کشتنم، ای صنما چه حاصل است

  می کشيم بکش وليک، شيون و سوگ به پا مکن
***  
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  از خانه دلبرم راند با گفت غير و خامی
  ھا برفت و نی پيک و نی پيامیبس سال 

  با ساز دشمنان رقص در بزم خصم خشنود
  آزادگيست و بی رنج دنبال رسم و نامی

  از سفله پرور اين دھر خرسند سفله گانند
  سعی و تiش و کوشش دوری ز تلخ کامی
  دنيا اگر گرسنه است انسان اسير و در بند
  انديشه بس خسان را روی رسد به شامی

  نست زحمتکشان به دوزخويران اگر جھا
  تاثير کی پذيرد آن کو بماند به خامی

  گمراه اھرمن کو دل بسته است به دنيا
  ھشيار کی توان کرد با موعظ و کiمی

  غافل که نيک نامی غم خوردنست جھان را
  ھمراه دردمندان حتی اگر به گامی

  پرسند از چه دشمن سرمايه را من استم
  ه جامیزين قحبه ام شرنگست بی گفتگو ب
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  شب مھتابی و يار و لب جوی
  صراحی و می و گل ھای خوشبوی

  نگارينم چو خورشيد کرده افشان
  به روی شانه ھايش خرمن موی

  حريرگون دامن شب پر ستاره
  به روی مخمل سبز خفته آھوی

  ُنوازد زھره ی چنگی خوش آھنگ
  سپرده دل بدو بھرام شب پوی

  رغک شبخيال انگيز نوای م
  چه رؤيايی صدای بال ياھوی

  طرب انگيز و پر شور بزم گل ھا
  نسيم اشباح و پرُ از عطر شب بوی

  دل اندر سينه ام نی شادمانست
  به دردم مبتi يار شکر خوی

  به خاطر آورم شب ھای ميھن
  که ديوست در پناھش در تکاپوی
  فضايش مملو از زاريست و فرياد
  ستاره بر سر دارست ز ھر سوی

  مُرده مرغ حق عاشق به بندستب
  صدای ضجه و ناله ز ھر کوی

  خزان خورده گلستانش خالی از گل
  روان سيiب اشک خشکيده ھر جوی
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  دل بريدم ز ھمه تا که شود جای تو باز
  زحمت بيھده بود و به عبث راه دراز

  دل ھر جايی تو بسته به رويم ھمه عمر
  ه ی آزکينه ی کور و سراپای وجود برد

  گوش دروازه و عقل تابع ھر بی ھنری
  در گريز از ھمه خوبان به بدانديش نياز

  از بد آموز سخن از دل و جان بشنيده
  با پليدان ھمه دم ھمدم و گوينده ی راز

  در سراشيب سقوط ساعی و دارنده ی ھوش
  خسته و کودن و بيمار به ھنگام فراز
  آن چنان آلت دستی که با گفته ی غير

  گون رقص کنی بی طرب و نغمه ی سازگونه 
  گفته ای تشنه ی خون منی و منتظری

  تا کند چاره ی دردت يکی بنده نواز
  مطمئن باش در اطراف تو نيست شير دلی

  روبھانند و با وعده ی شيخ مثل گراز
  چون خروشنده شود خلق دو صد ھمچو ترا

  می فروشند، در توبه نشد بيھده باز
***  
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  بده ای نازنين يار، نشان از مردمی ديوان ندارندتفنگم را 
  بشر را دشمنند از آدمی دور، ازين رو جمله را نادان شمارند

  خط دنيای انسانی که سھلست، بزير پا نھند ياسای خود را
  پس از سی سال کشتار و جنايت، ھنوز بر موج خون بينی سوارند

   و اندرزتفنگم را بده جای سخن نيست، چه حاصل آمده از پند
  زنان در بند و زنجيرند چون دی، سپاه کارگر پيوسته خوارند
  خرابی بيشتر از روز پيش است، شب ميھن سياھتر از ھميشه

  نه امت را مجال شادمانی، نه ملت بی غم از اين روزگارند
  تفنگم را بده از پيش فزونتر، خورد خون اھرمن زين خلق محروم

   روز و شب اندر شکارندببسته گوش بر فرياد مردم، سگانش
  ز حد بگشته ويرانی نگه کن، جوانان وطن در خون شناور

  نه کس پاسخ دھد نی حرف قانون، بزرگان بندی و گردان به دارند
  تفنگم را بده تا اشک طفiن، کنم خشک با نفير جان ستانش
  رسانم بی پناھان را به عزت، کزين خاشاکتر ديوان فگارند

   زور، خطا باشد ره و رسم گذشتهزبان زور را پاسخ بود
  بپا خيز و بکن آھنگ ميدان، پس آنگه بين که ديوان در فرارند

  تفنگم را بده ای يار دلبند، روانم خسته از بيھودگی ھاست
  خيابان ھای شھر را خون گرفته، فقيه را ابلھی چند جان نثارند

  جواب خون اگر با خون نباشد، نماند ديو از خونخوارگی باز
  ھم سرگذشت جمله دنياست، سکوت تا کی چه جiدان بکارندگوا

  تفنگم را بده منفورم از جنگ، ولی بگشوده ديگر روزنی نيست
  تمام راه ھا بر بسته است ديو، ستم افزون و مردم خوار و زارند

  شده پيمانه ی صبرم لبالب، ستم را بيش از اين ھرگز نتابم
 انی و بس نابکارندتفنگم را بده کاين قوم بد کيش، گروھی ج

 ِتفنگم را بده کاين دشت سيراب، کنم از خون ديوان ستمگر
  فروزم آتشی در جنگل و صبح، نمايم جمله را کو سر به دارند

  به دشمن گويم ای خصم زبون بين، فروزان اختر پيکار توده
 به پايان آمدت اقبال و بنگر، شريف جان بر لب اين مردم بکارند
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  َگل انسان رھانيم، ز جھل و ظلمت و بيداد پستانبيا تا جن
  بھاران را گشائيم در شبيخون، زنيم بر جان شب وين شب پرستان

  ّزنيم شخم و بکاريم توی جنگل، تفنگ و گندم و خورشيد فرخ
  سپاه اختران بيرون ز دامون، غريو شادی و آوای مستان
  ربلندیترا فرھنگ و تاريخ رفته بر باد، نه عزت مانده و نی س

  شناسند زادگاھت را به زشتی، رسول مرگ ترا با اين نھستان
  سخن افزون مگو لب را فرو بند، که اين جنگ رھايی ضد جنگست

  َزبان آدمی ديوان ندانند، پذيرند کی سخن اين خيل پستان
  کُشند در روز عيد و سوگ و شادی، نماند تيغشان يکدم ز کشتن

   ه آسوده زنان نی پينه دستاننه پاييز می شناسند نی بھاران، ن
  بکن آھنگ رزم با چشم سر بين، که اين نامردمان نی مرد جنگند
  سکوت و سازش ما داده فرصت، که پايند سال ھا ظلمت پرستان

  نه اينان برتر از ديو سپيدند، نه  چون اکوان ديو ھنگام پيکار
  تان َنه ما را قدرتی کمتر ز رستم، که  چون ما بود و ماھا جمله دس

  جواب اين ددان سُربست و باروت، به تاريخ اين سخن با زر نوشته
  تبھکاران کجا اصiح پذيرند، منزه کی شوند آلوده دستان

  تعلل تا به کی يک صف بپا خيز، بسوزان ريشه ی نامردمی ھا
  رھايی بخش ميھن مرھمی نه، به زخم سينه ی ببريده دستان

  خت و بھروزی در آغوشچه خواھی عزت و نام و بزرگی، عروس ب
  بساط اھرمن کن واژگونه، ز بد کيشان تھی صحن مھستان

  نپايد پايه ی اورنگ ديوان، چه خورشيد سر زند از روزن صبح
  ھمه شب کورھا ميرند و گيتی، شود بی گفتگو دلخواه ھستان

  خروشان سيل شو يکباره نابود، بکن بنياد اين خونخواره ی چند
  د، خورند خون و کشندمان زرپرستاندرون جنگل خالی چو شيرن

***  
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  َبود ننگ بشر اين دولت و ما، کشيم اين ننگ را سی سال بر دوش
  جھان شد منزجر زين قوم و ما باز، دھيم بر زوزه ھای اين سگان گوش

  بجز کشتار و غارت جھل و ادبار، چه حاصل آمد از خونخواره ديوان
   آيين نيکان شد فراموشبزرگی مان چه شد عزت کجا رفت، چرا

  وطن ويرانه گشت مأوای جغدان، نشان از شوکت و جاھش نه بر جا
  سخنور مردمان در بند و زندان، جوانان کشته و يکسر کفن پوش
  نه اخiق و نه ناموس و نه فرھنگ، تمام ھستی ما رفت به تاراج

  به ھر روزی عزيزی بر سر دار، گرفتار زندگان در بند سياھپوش
  ھرمن چون پالھنگ بست، ز سيندخت دست و از تھمينه ھا پافساد ا

  َچو برده دختر ايران به بازار، بشد با ھر کس و ناکس ھم آغوش
  سرای علم و دانش بسته گرديد، فقيه شد فاتحه خوان نخبگان را

  ھنر ور خوار در ھر کوی و برزن، ز دانايان ربود شiق ھا ھوش
  اش و فقيه و زاھد و شيخھمه مردان مرد خوردند تيپا، ز اوب

  حقوق کارگر پامال و بردند، کiھش از سر و تنبان و پاپوش
  بشد ويرانه ده آواره دھقان، پی يک لقمه نان از روستا شد 

  ھزاران نو جوان آينده از کف، بداده در خيابان خانه بر دوش
  وليکن زاھدان سرخوش و شادان، درون قصر و ويiھا غنودند

  وده بر پا، بدون دغدغه خون ھا کنند نوشبھشت خويشتن بنم
  سکوت ما و تو گرديده باعث، که مانند بر سرير اين دين فروشان

  تر اين خونخواره ديوان، چه بنشينی بکنج خانه خاموش شوند فربه
  خروشان شو نيرزد زندگانی، که مانی برده و تسليم ديوان
  ر دوشکجايت می دھند فردوس پاداش، چه ظلم ظلمان داری تو ب

***  
  
  
 
 
 
 
 



  ٤١

 
 

  به حماسه آفرينان شانزدھم آذر، بزرگ نيا، شريعت رضوی و قندچی 
  !و ھمه ی فرھيختگان ميھنم

  
  

  من از تاجيک و ترک و تازيان خون، به شريان دارم و از قوم تاتار
  سخن ھايم ھمه مانند بازيست، چو خفاش بسته ام دل بر شب تار

  به طاعت خواند و خواھد ذليلم، ]الله [ به ذلت کرده ام عادت که 
  ُفقيه را داده است جاه و بزرگی، مرا فرمانبری تکليف ز مردار

  کنم تحقير نخست آموزگارم، که زادم از وی و او پروريدم
  نخستين شرط مسلم بودن اينست، به نادانی خود بنمودن اقرار
  چه باشد ناقص العقل زن چگونه، من آگاه زادم و انسان کامل؟

  يشه می کردم دمی چند، گرسنه می نبودم، شيخ پرواراگر اند
  سپرده گوش ھا بر گفت زاھد، که چون افيون کند تخدير و خامم

  کُشم فرزند خود با گفته ی شيخ، زند راه من اين روباه مکار
  عوض روز بھی با وعده ھايی، که طفل مکتبی نيز زان گريزد

  خبرداربه گرداب جھالت غرق و گيتی، ز بدبختی من يکسر 
  چه آمد دين نو رفت رستگاری، بدادم ھستی ام با وعده ی حور

  نھادم اھرمن را گردن و خود، چو ديوی در ھمه کردار و رفتار
  گناه ناميدمی دانش و فرھنگ، علوم بازيچه ای در دست ابليس

  بگردن پالھنگ دانش پژوه را، گرامی جھل و گردش من چو پرگار
ُنرور بر سر دار خدا مردنمودم خوار من مردان جنگی، ھ ِ ِ  

  گرفتم لقمه ی نان را ز دھگان، نصيب کارگر سختی و ادبار
  ھمه دم می زنم Uف و ستايش، به ظاھر آن خداوند سخن را

  پس از ده قرن نکردم حکمتش فھم، نه درکی زان ھمه پند گھربار
  بفرمود آيدی سخت روزگاری، چه ديوان مردم و منبر شود تخت

  د درين بوم، پلشتی زايد و نيکی شود خوارَنشان مردمی مير
ُپياده مردم با فر و دانش، به پا فرھيختگان را غل و زنجير ّ  

  ُتبھکاری و غارت از پی سود، يکی ويرانه ملک و عقل نگونسار
***  

  



  ٤٢

  
  
  
  

  جانان ما از ما چرا، ببريدن و بيگانگی
  شيرم چرا خواھی مرا، ھمچون سگان خانگی

  خواھی نخواھی بگذرداين دوره ی نامردمی، 
  غفلت چرا تا کی فريب، بگذر ازين ديوانگی
  اين مردم آخر چون توان، ديدن به کام اژدھا

  Uقيد بگذشتن سپس، Uفيدن و پر چانگی
  از من نشايد بندگی، گر بشکنند سر يا قلم

  عھديست مرا کو با خرد، دائم کند ھمخانگی 
  از زحمت دھقان بود، اين جسم و جانی در درون

  از کارگر وز رنج وی، آموختم پروانه گی
  جھل و جھالت ھا بود، از شيخ و زاھد يادگار

  در خدمت ظلمت به دور، می باشد از فرزانگی
  از مکر مزدوران حذر، چشم حقيقت بين گشا
  مدح و ثنای ديو گناھست، از فقر يا بی دانگی

  بر خويشتن ھموار چون، نفرين و لعنت ھای خلق
  منی، با خود چرا بيگانگیگيرم که ما را دش

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٣

  
  
  

َاز صبح سحر دوم پياپی، تا وقت غروب و شامگاھان ِ  
  ِشايد سر سفره آورم نان، شرمنده ی زن چو روسياھان
  خجلت زده ام به پيش فرزند، از صاحب خانه ام فراری

  بقال گذر ھميشه شاکی، از اھل محل بسی گواھان 
  ا رنگ سياه چرخ گردونبوريا و گليم بخت من بافت، ب

  بيچاره به زادمی ز مادر، وز ارث پدر ھمه گناھان
  شيخ آمد و رستخيز به پا کرد، از من بربود ھر چه بودی

  تاوان خطا و جھل اجداد، گندم ز ری و جو از سپاھان
  ُفرزند مرا بکشت و فرمود، من نايب حق در اين جھانم

  شاھانالله به کفم سپرده شمشير، بخشيده مرا سرير 
  از سوی خدا و صاحب عصر، ما را ز ازل بدُی وUيت

  از جھل شما خرکچی شاه شد، من در صف خيل بی پناھان
  خواری بکشيدم و به مسجد، با خدعه در ريا گشودم

  تا خام شوی و بر شماری، من را چو خودت ز دادخواھان
  تو کشته شدی و من ربودم، قدرت ز کفت به صد بھانه

  و کردم، جھل تو ستون و تکيه گاھانشد رام خر مراد 
 اکنون منم و سرير شاھی، تو مانده ذليل چون گذشته

  رو مسجد و بخششی طلب کن، با ورد و دعای صبحگاھان
  باشد که رھت دھند ادامه، آنان که چو تو اميدوارند

  ما نيز طلب کنيم که راحت، گردی ز عذاب شامگاھان
*** 

  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٤

  
 
  

  لب مرا نشانه کرديار به گفت دشمنان، ق
  تھمت ناروا بسی، خلق دو صد فسانه کرد

  صبح و شبم نوازش و، نغمه ی عشق و عاشقی
  زير لوای عشق پاک، خوار درين زمانه کرد
  کرد بھانه فقر و رفت، در پی زر که کيسه ام
  بود تھی از آن که يار، در بدرش ز خانه کرد
  برد ز خاطر شريف، جمله گذشته ھا و گفت

  لکه روزگار، سوی منش روانه کردعشق نه ب
  کرده نه پرسشی کسی، از چه نموده است تباه

  عمر به پای من اگر، کار نه عالمانه کرد
  پند چه کس شنيد و کی، راه زدش ز بد دلی

  کو به خطا گزينش اين، شيوه ی ظالمانه کرد
  من نه بزور بستمی، پای به کنج خانه اش
  انه کردنی دگری به خدعه اش، صيد به آب و د

  دلبر من که ھيچگاه، شرم نداشت از کسی
  نوبت ما چه در رسيد، توبه ی عارفانه کرد

  دشمن شيخ و مدعی، چھره گرفت و رُخ نھان
  شرم و حيا و محرمی، بھر منش بھانه کرد

  سفله و پست پرور اين، کھنه رباط و سفلگان
  راه زدند ز يار و او، قلب مرا نشانه کرد
***  

  
 
 
  
  
  
  
  



  ٤٥

  
  
  

  ماسه آفرينان شانزدھم آذر، بزرگ نيا، شريعت رضوی و قندچی به ح
  !و ھمه ی فرھيختگان ميھنم

  
  

  برخيز و عھد کھنه، نو کرده و جوان شو
  ھم خود رھان و ميھن، ھم يار ناتوان شو

  ديريست اين زمستان، پاييده است و ظلمت
  ظلمت شکن چو خورشيد، در قلب اين شبان شو

  می سپاردگويند کاروان ره، بی مير 
  با رأی و دانش ای پير، خود مير کاروان شو

  دريای توده دايم، می پرورد نھنگان
  ھمچون پلنگ زخمی، توفنده بی امان شو
  ضحاک را بر اورنگ، تا کی توان تحمل

  از بھر دفع اين خصم، شمشير جان ستان شو
  ِاين گلستان ويران، پژمرده Uله ھا بين

   وزان شوھمچون نسيم جان بخش، بر گلستان
  از Uشه ی تو سيرند، روباه و گرگ و کفتار

  با اين ددان در آويز، صياد روبھان شو
  تا کاخ زرپرستان، ويران کنی و نابود

  چون شعله ھای سرکش، سوزنده و دمان شو
  از کاوه ھا و بابک، داری نشان مردی

  آرش نئی؟ چنان تير، بر زه نشين کمان شو
  ُن ملکسرمشق کودکان باش، آيندگان اي

  بر زندگی تو عاشق، در عاشقی نشان شو
***  

  
  
  
  



  ٤٦

  
  
  

  عمری نقاب بر چھره چون، بتوان به نيرنگ داشتن
  عاشق نمودن خويش و دل، در سينه از سنگ داشتن
  چون می توان خود را نمود، شوريده و شيدای عشق

  ِدر جمع رسوايان ولی، عشق را سر جنگ داشتن
  وند کمالچون می توان در پيش رو، ديدن خدا

  در جمع بد نامان گلوش، با کينه در چنگ داشتن
  معبود جانی را ذليل، خوارش به پيش ھر خسی

  جان را نثار غير و غير، بر خويش سرھنگ داشتن
  از درد و رنج يار خود، غافل به فکر زندگی
  بر دل غم بيگانگان، از چند فرسنگ داشتن

  فرزند خود خوار و ذليل، بنمود و فرزندان غير
  بنواختن وز روی مھر، اندر بغل تنگ داشتن

  دم چون توان زد از وفا، با ھرزه مردم ھمنشين
  ظلمت پرستی کرد و باز، غوغای فرھنگ داشتن

  بد نام مردم را چسان، بتوان نديم و يار بود
  بی ترس بد نامی و نی، انديشه از ننگ داشتن

  ُبايد مھارت داشت و چون، زاھد بھر کار استاد
  ديگرگون و نيک، پنھان به نيرنگ داشتنتا چھره 

***  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



  ٤٧

 
  
  
  

  ای به نظر چو آفتاب، بی رخ تو چسان کنم
  زار و پريش مانده چون، با تن ناتوان کنم

  ز اوج فلک بر اين حضيض، بنگر و شام تيره ام
  ُچون دل من سرای تست، غصه کجا نھان کنم

  من غم اين جھان بدوش، ميکشم از جفای تو
  ا برم ز تو، بر که غمت عيان کنمشکوه کج

  غير غمم به سفره نيست، ھمدم و مونسم فغان
  نام تو بر زبان غمم، با چه زبان بيان کنم

  دجله بسی برفت و خشک، چشمه ی اشک ديده شد
  چاره نمانده غير خون، از دل خود روان کنم

  مھر چرا گرفته ای، بسته سرای رحمتت
  ان کنمتوبه اگر فتد قبول، گوی که بی ام

  نيک تو دانی ای صنم، راه خطا نرفته ام
  جز که ز ظلم ظالمان، روز و شبان فغان کنم

  دست بگير و بنده را، خسرو بی قرين نواز
  تا که چو بندگان نثار، ھستی و جمله جان کنم

  راه خطا مپوی و بيش، با دل من جفا مکن
  نيست توان به تن که دفع، دشمن بی نشان کنم

*** 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٨

  
  
  
  

  واژه ی غربت بميرد در غريبی تا چو من
  دشمن من ھم نگردد با غريبی آشنا

  Uعiج درديست جانکاه کس نمی داند ھمی
iتا نبيند روی غربت خود به دردش مبت  

  حشمت اسکندر و جاه و جiل شاه جم
  می نگشت فائق بر اين عفريته ی نا آشنا

  مانده جالينوس و افiطون و ھرگز مرھمی
  پيدا که گردد اين مصيبت را دوامی نشد 

  کس نشد آگه ز رنج و درد مرغان غريب
  چرخ گردون ناشنيد از عندليبانش صدا

  خود اگر شيری وگر فرھيخته ای دريا دلی
  اندرين بيرحم وادی می شوی کم کم فنا

  در ميان شعله ی ھجران گدازی ھمچو شمع
  ذره ذره روح و جانت گردد از پيکر جدا

  توفان و دريای مھيبپر کاھی در کف 
  پر شکسته مرغکی صياد بيرحمت قضا

  نی شناسد آشنا و يار رو گيرد ز تو
  خنجر نامردمی جان گيردت بی خون بھا
  از ترحم،ھمدلی، ھم صحبتی ردی مجوی

  نی نشان از عشق و ياری نی نشانی از وفا
  خوی حيوانی مسلط بر ھمه جان ھا فقط

  ت آشنامانده است نامی ز انسان کس نه با ذا
***  

  
  
  
  
  



  ٤٩

  
  
  
  

  رنگ رھا و خدعه نيز، تکيه تو بر ريا مکن
  دولت مکر چون فقيه، بھر کسان به پا مکن

  با من بی پناه چرا، عزم ستيز کرده ای
  ميکشی ار بکش ولی، نام ز من تباه مکن

  ظلمت و جھل رفتنيست، شيد نھان نشايدی
  نيک بسنج، بگفت غير، خسرو من خطا مکن

  بگو، از چو منی به ھر مکانبی غل و غش سخن 
  کن حذر از فريب و خود، غرقه به ھر گناه مکن

  شاه تويی و بنده ام، مفت مده مرا ز کف
  خصم نشسته در کمين، مستمر اشتباه مکن
  اين ھمه يار از کجا؟ گرد تو جمع بھر چه؟

  راست نشين و پرسشی، از خود و خود حيا مکن
  از پس سال ھا چرا، خصم منت نوازدی

  خ خود شنو ز خود، فتنه و ماجرا مکنپاس
  اين مگسان که گرد تو، بال گشوده اند و پر 

  نام نھاده اند و ننگ، کوکبه ات سياه مکن
  ريزه ی خوان سفلگان، در دھن ددان ببين
  شھد مشو به کامشان، ھستی خود فنا مکن

  قدرت اھرمن شکست، تيغ کشيده آفتاب
  صبح اميد می رسد، توسن عقل رھا مکن

***  
  
  
  
  
  
  
  



  ٥٠

  
  
  

  بکن آھنگ رزم با اين شريران
  به ميدان نبرد پر خشم و کين باش

  ز مردم غافلند بيگانه از تو
  سر دست گير تفنگ مرگ آفرين باش

  نه اصiحات شناسند نی عدالت
  دھندت با سiح پاسخ چنين باش
  سخن گو با زبان خصم با خصم
  عدو را مشت آھن بر جبين باش

  ره ديوانخورند خون کسان خونخوا
  به گاه رزم با ديو آھنين باش

  برادر خواھرانت غرقه در خون
  بخونخواھی ھژبر بی قرين باش

  بشو با توده ی زحمت به يک صف
  سرود خوان بھر رزم آخرين باش
  ز خوی مردمی مستثمرست دور

  ستم را پيک مرگی آتشين باش
  فريب خادم سرمايه تا کی؟

  رھا از کيش ديو فارغ ز دين باش
  ا انسان نه ای در جنگ و پيکارتو ب

  که گفت از مرگ اھريمن غمين باش؟
  به کام اژدھاست آزادی تو

  ِسر اژدر بکوب داد آفرين باش
  بشوی اين داغ ننگ از چھر ميھن

  رھايی بخش خود وين سرزمين باش
***  

  
  
  
  



  ٥١

  
  
  

  من که به در يوزگی، چون تو نيفتاده ام
  بر سر پيمان و عھد، بوده و ايستاده ام

  مت واUی من، ورد زبان در جھانھ
  طاعت گنجور و زر، کی کنم آزاده ام
  مدح ستمگر بود، ننگ من ای مدعی

  در پی نان چون سگان، نام نه بنھاده ام
  يار نه بفروختمی، تا چه رسد عشق پاک

  خم کمرم پيش کس، نا شده تا زاده ام
  از چه مiمت و لعن، با شرفان را کنی

  افتاده امدر ره حفظ شرف، با فلک 
  بر رُخ ما ميکشی، شوکت ھر قحبه ای

  با ھمه فقر قحبگان، ھستی و جان داده ام
  سلطنت فقر من، به بود از گنج شان

  چونکه نه خارم نه خس، لعلم و ھم باده ام
  نيک نظر کن ببين، در ھمه طول زمان
  ّجبه ی شاھی و تاج، بر ھمگان داده ام

  باره ی گردون بود، روز و شبم زير ران
  زھره و کيوان کشند، خامه و کباده ام

  زير سپھر گر رسد، رد عقابی به چشم
  بين فلکم زير پر، شھپر بگشاده ام

***  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٥٢

  
  
  

  من عقابی پيرم و جوUنگه من آسمان
  گر چه در غربتم اسيرم ليک نيستم ناتوان

  پايدار اين وضع نماند تا ابد ای نازنين
  دانپرسشی بنمای و پاسخ از رفيقی کار

  پر شد از آوازه ات اين شھر بنما چاره ای
  از چه رسوايی گزينی در دفاع از ناکسان

  جمله در انديشه ی خويشند و بندند بار خود
  مانده ای بيکس و تنھا چشم به راه کاروان

  گر بميری در غريبی کس ترا غمخوار نيست
  گر مريض افتی نجنبد کس ز جايش نی تکان

  از کفت بربوده شدھر چه می بودت به انبان 
  يقه ما را گرفتی تا شوی آسوده جان

  فقر من کردی بھانه ليک می بودت يقين
  آنچه ما را بود بردند قوم و خويشت در زمان

  من نه زدورم نه خائن تا ستانم سيم و زر
  نی خبرچين و بسيجی نی ستم را پاسبان
  ُپای نه بر ديدگانم کعبه ی دل جای تست

  زنين بر جسم و جان می نما فرمانروايی نا
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٥٣

  
  
  
  
  

  چه کردی مردم آزاده را خوار، به خشم و کين شان لختی بينديش
  گمان ھرگز مبر کز ظلم ظالم، نظر پوشند اسيران جگر ريش

  تبھکاری، ستم، کشتار مردم، به ھر کيش و به ھر آيين گناه ھست
  يشستمگر را بود پايان تلخی، ھمان بذری که پاشد بدرود خو

  بدادی وعده ھای خشک و خالی، بھشت نسيه و دوزخ مھيا
  به کام بيگناھان زھر و خلق را، چنان چون کژدم جراره ای نيش
  به پای مردمان زنجير و زندان، بنا کردی فراوان ھمچو فرعون
  خدا پنداشتی خود اندرين خاک، تبه بنموده خود ھم مذھب و کيش

  ن و زنان و کارگر راشکنجه کردی و سرکوب و در بند، جوانا
  نمودی غارت و از ياد بردی، که چون می گفتی و کی بوده ای پيش

  کنون افتاده ای اندر ھچل خود، بمانند سگی در صحن مسجد
  حنايت بی اثر کاUی دينت، بدون مشتری بی خوف و تشويش

  ھمه خواھان مرگت داد خواھان، به لب نفرين و لعن آن چنانی
  خدايی، يکی توفنده توفانست کم و بيشنگون خواھندت از عرش 

  ندارد سود بھرت استقامت، چه باشد تکيه ات بر امت باد
  ِچه بينند بيش تر غوغای مردم، بسوزند خرقه ات تک تک کنند ريش

  ُزنندت سيلی و اردنگ و تيپا، به قفا گردن بشکسته ات ناز
  پس آنگه مرده ات تحويل مردم، که برھانند ز خشم توده ھا خويش

  من آنچه بود Uزم با تو گفتم، کنون خود دانی و فردای جنبش
  مرا در خاطرست تنديس مردی، که کين خواه توده ھا شستند با جيش

***  
  
  
  
  
  
  



  ٥٤

  
  
  
  
  
  
  

  ّاگر چادر کنيم بر سر چه باکست، که ھمدرد زن و با فر و ھوشيم
  به يکسان از حقوق عاری و محروم، ستم را توأمان بر کتف و دوشيم

  ير نام يزدانيم برابر، گه سرکوب و توھين و مiمتبه ز
  چنان مغلوب قومی در اسارت، اسير لشکر ديو و وحوشيم

  ھمه چيز داده از کف سرنوشت نيز، فروشندمان چو برده ھمره خاک
  نه بر شيخ و فقيھان بل خداوند، شويم ياغی چنانچه بر خروشيم

  ئله سازنداريم حق ھيچ نوع انتخابی، لباس زيرمان نيز مس
  به فتوای فقيه و رھبر دين، ببايد جامه و تنبان بپوشيم

  به حکم زاھدان بايد که خر را، سمند تازی و رف رف بناميم
  سگ گر را پلنگ شرزه و شير، شتر را شير از پستان بنوشيم

  شده فرھنگمان بازيچه و علم، بود از سوی مi تحت تعقيب
  لباده پوشيمگناه دانشومند دانش اوست، اسير و منتر 

  امير و رھبر و دولت مداران، ھمه در بيسوادی بی قرينند
  تھی از وحشت است ميھن ز عالم، ز ترس جاھiن چندی خموشيم

  دروغ و رنگ و نيرنگ و ريا را، پذيرا گر نباشيم طاغيانيم
  اگر پرسيم کجا شد حاصل رنج، خدا را دشمنيم کشور فروشيم

  د واجب به مرد و زن درين خاکبه نعلين و عبا و خرقه تعظيم، بو
  موالی مرد و زن آقاست موU، مدام در طاعتش بايد بکوشيم

  عليه دشمن خونخواره Uزم، فتد گر مقنه سھلست، دامن
  به تن بنموده و با عزم راسخ، چنان آتشفشان با ھم بجوشيم

***  
  
  
  
  



  ٥٥

  
  
  
  
  
  

  دور از توام وليکن، عمر با تو بگذرانم
  ّه به تن درانماز دوريت چنان گل، جام

  دور از وطن و بی تو، در شعله ام سراپا
  بگدازم و چو سيiب، جاری ز ديدگانم

  آن بتُ که دل ربودی، از ما به نوجوانی
  ما را فروخت به پيری، ارزان به ناکسانم
  گفتا که لحظه ای ھم، با ما نبوده يک دل

  از سرزنش به پرھيز، بر لب رسيده جانم
  عمرم تبه به غربتاز رنگ و خدعه گرديد، 

  نز دشمنان ز ياران، پيوسته در فغانم
  عشق را کشند بمسلخ، پيمان به زير پاشان

  انکار آنچه بوده، يا ھست در جھانم
  ُبر لب بمرده خنده، شادی شده گريزان

  سوزد به آتش کين، پوسيده استخوانم
  ُبشکسته جام قلبم، زين بوی گند مرداب

  ستانمکز ديو و دد گرفته، يک باره گل
  در پيش کی گشايم، پر زخم سفره ی دل

  داد دل از که بايد، ای ماه من ستانم
  ای شھسوار دل ھا، بخشای يا ستان جان

  تا خويشتن به ساحل، بی رنج و غم رسانم
***  
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  ِگدای طبع اگر با دانش ھمراه، نگردد اين جھان ويرانه سازد
  ن فضل بيخانه سازدز فرھنگ دم زند ليک از جھالت، خداوندا

  نھد در زير پا ھر عھد و پيمان، شود ھمکاسه با دونان عالم
  ببرُد راحت از عشق و سر و جان، فدای غير و ھر بيگانه سازد

  فروشد آنچه می دارد به گيتی، بشويد ھر دو دست از نام و از ننگ
  به روی ھر کسی بگشايد آغوش، ز ھر بی پا و سر افسانه سازد

  زدوران دشمن، نوازد بی ھراس از خشم مردمخبرچينان و م
  بسوزد ھستی آزاده ای چند، به خصم تسليم سر جانانه سازد

  ز رسوايی نترسد روسپيان را، دھد بر ديده و دل جای ھر دم
  دفاع از ھر فساد و ھر تباھی، حقير اندر عوض فرزانه سازد 

  کشد فرزندگان را در تباھی، کزو خشنود باشند ابلھی چند
   بھرش که مطرح باشد و خود، به ھر مردار و زشت ھمخانه سازدمھم

  ريا و خدعه و نيرنگ پيشه، به چھره صد نقاب ھر لحظه آويز
  به ھر رنگی در آيد تا که شايد، به شيشه خون و در پيمانه سازد
  ُنکويان را کشد با تير تھمت، جميع خود فروشان با خود ھمراه

   آرد يا که خود ديوانه سازدبه اميدی که انسانی به زانو، در
  ھر آنکس می نپرھيزد از اين قوم، نھد نام و شود رسوای عالم
  خردمند مردمان دوری گزينند، وگر خود بھرشان پروانه سازد

***  
  
  
  
  
  
  



  ٥٧

  
  
  
  
  
  
  

  شب يلدای من ای نازنينان، چو يلدای ھای پيشين پر ستاره
  سپھر آسمان ابری و قلبم، مصمم کز سر مژگان بباره

  ِ سور اين بل بود فرياد ماتم، شبان تيره و خونين نداھانه
  به مسلخ عاشقان و پای در بند، به دل اميد و بر جان ھا شراره
  درون کلبه ی احزان غربت، نموده گوش جان را تيز و ھر دم

  صدای ناله ی گردی ربايد، مرا جانی که خود بخشند دوباره
  ون گويد پدر راندا می پيچدی در دشت و سھراب، درون موج خ

  به جانم چنگ زدی پھلو دريدی، به پا خيز و کنون اين درد چاره
  ستاره گر شود قاتل بر افiک، و يا ماھی و در دريای شب گم
  به خونخواھی من نسلی بخيزد، سiح گيرند و بنشينند به باره

  ستم را با ستمگر کرده بی پا، بساط فتنه را در کام آتش
   و خوانند، جھان مردمی بھر نظارهبه تخت زر نشانند داد

  سر افرازی دھند اين مردم و در، حقيقت را گشايند با دف و نی
  به پای اھرمن زنجير و ديوان، به زندانی به کوه از سنگ خاره

  شب تاريک من آيد به پايان، چه ديوانند پريش از زايش مھر
  ھراسان اھرمن با خشم و وحشت، زده چاک پيرھن دستار پاره

   آنگه سر بر آرد مھر تابان، جھان را مژده از يلدای پاکشخوش
  بھار آرزو زايد و نوروز، زمستان تيره شب ھا پر ستاره

***  
   
  
  
  
  
  



  ٥٨

  
  
  
  
  
  

  مرا نيست دوستی با مردمی کو، به ظاھر آدم و کمتر ز ساس اند
  به درگاه ستم ايستاده مھجور، به تکريم دائمأ آن جا پiس اند

  و نادم، ز کرداری که در پرونده شان نيستپشيمانند و مفلوکند 
  زنندی بوسه بر دستان جiد، فروشند ھمره و در فکر خاص اند

  وکيل ديگران نيز خود شناسند، وقيح تر مردمی در بين اينان
  شفاعت می کنند پيغام و پسغام، مخالف عده ای کاندر اساس اند

  گرُتiش و کوشش و سعی تا که گردی، کنند تسليم جiد ستم
  به نامردی کمر بر بسته از خود، بسی ممنون و دائم در سپاس اند

  نديده چشم گيتی زين جماعت، وقيح تر مردمی در طول تاريخ
  ّجنايت می کنند بی خوف و خود را، شفيع و قيم مردم شناس اند

  برای لقمه ای نان از کف شيخ، نھاده عزت و شأن و بزرگی
  دوه اين تبھکاران خiص اندوطن ويرانه و در خون جوانان، ز ان

  ھزار افسانه ی واھی کنند جور، ز استقبال و الطاف خليفه
  تو گويی در مقامند سعد وقاص، و يا ابن زياد و عمرو عاص اند

  جھان بشناسدی خونخواره شيخان، زده گاز چون سگان پستان مادر
  ز مردم عزت و شوکت گرفتند، کنون از مردمان بين نا سپاس اند

  م می زنند بر جان خود نيش، خدای خويشتن بنموده رسواچو کژد
  پی حفظ منافع بدتر از شمر، خبيث تر جانور در بين ناس اند

***  
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  ھiکم خواھدی دلبر و جiد، نمايد کينه حيوانيش تيز
  نصيبم در جھان دشنام و تھمت، شکسته شاخه ای جنگل و پاييز

  گرم خاموش و خالیز ياران کھن ياری نخيزد، بمانده سن
  نوای جغد دارد سوگ و ماتم، درون کوله بارش باد شب خيز
  پی افشای ننگ دين فروشان، چه بگرفتم سiح خامه در کف

  فقيه ام خواند کافر مرد زاھد، به تکفيرم زبان در دست مھميز
  بگفتم حق خلقست مسکن و کار، نشايد توده ی زحمت گرسنه

  م غارت سرمايه ھم نيزچپاولگر بشد بيزار از من، نظا
  بگفتم می نشايد زنده در گور، نمودن سر بسر نسل جوان را
  جوانان بسيج بر من گشودند، زبان لعنت صد تيز جان سوز

  ُبپرسيدم چرا زن ھا حقيرند، به ملکی کو خداوندش رحيم است
  بکرد شيرش حرامم مادر و لعن، فراوان با لب لعل شکر ريز

   بپرسيدم ز عامی مردمی چنددليل غارت اصحاب دين را،
  نمودند شون و زاری که دين رفت، بخونم تشنه شد دھقان بی چيز

  کشيدم از دل غم ديده فرياد، که تا کی در جھالت دين بھانه است
  بداد فتوای قتلم شيخ مزدور، سگانش حمله ور با تيغ خونريز
  بگفتم زاھد و شيخ نايبانند، خدا را در زمين پس کو عدالت؟

   اندر پی ام گرديده امت، که گيرند و کنند بر دار آويزبسيج
  بشوراندند عليه ام توده ی کار، که اين بی دين و آيين را برانيد

  مبادا خشمگين گردد خداوند، تغار صبر آن قھار لبريز
  ندانستند، نمی دانند که دين را، بدامان پرورد دنيای سلطه

   و جمله فتنه انگيزفقيه و شيخ و زاھد ريزه خوارند، تبھکارند
  خدا و کعبه اين قوم پولست، پس از سی سال روشن بر جھانست

  ُو گر نه بھر چه در حفظ قدرت، کشند و دائما شمشيرشان تيز
  جوانم ای ھمه آينده از تو، ز من بگذشت فکر خويشتن باش

  سزاوار تو نيست در بند بودن، فلک را رام و با گردون بياويز
***  
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ُ کو روز عاشورا کشد خلق، به ملک کاوه و بابک امام استکسی ُ  
  از آغاز جھان خونخوارگان را، لقب ھايی خiف رأی عام است

  کجا مردم نمودند اھرمن مير؟ خiفت يا امامت ديو و دد را؟
  ز سوی حضرت سرمايه ديو را، وUيت در کف و جاه و مقام است

  بيشک چون کنيزانبه ضد کارگر شمشير در کف، زنان را خوار 
  ز خون برزگر مردان زحمت، شراب لعل رُمانيش به جام است

  به قرن بيست و يک مiی احمق، دھد پاسخ خiيق را گلوله
  کجايش تکيه گاه ھست حاميش کيست؟ چرايش دين ھمی ابزار دام است؟

  گشا چشم حقيقت بين و بنگر، نظام سلطه را بر خويش حاکم
   که يزدان، ورا در اين جھان بسيار نام استخوانيش يا آن] الله [ تو 

  ازين افيون رھان خود را و پرھيز، نما از مکر شيطان مجسم
  چه دشمن را شناسی شادمانی، نمايد رُخ و ايامت به کام است

  گريبانت رھان از چنگ اوھام، بزن بر کله ی نابخردان سنگ
  است نقاب از چھره ی ابليس بر گير، ببين آخر که ات جانا امام

  تو اندر دام صھيونيسم قاتل، امامت عاری و دور از شرافت
  به نيرنگ و به خدعه اوستاديست، تو پنداری که اين عفريته خام است
  تبھکارست و جانی اين سگ ھار، پس از سی سال مانده جای ترديد؟
 درنگ تا کی؟ خروشان شو ندا ده، که کار اين شقی ديگر تمام است

***  
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  حظه ای بايد که تا مفلوک شيخ جاھلیل

  پيشوا گردد و حاکم بر ھمه سودای ما
  يک دقيقه نا گذشته ز آدمی بی بھره ای

  نايب حق گردد و طامات او ياسای ما
  ساعتی بايد که تا آدمکشی بی نام و ننگ

  جان ستاند بشکند در حنجره آوای ما
  روزھا بايد که تا اوباش دور از مردمی

  تانند بی سحر فردای ماامنيت از ما س
  ماه ھا بايد که تا اين گلستان گردد خراب
  پژمرد گل در چمن خم قد سرو آسای ما

  سال ھا چون بگذرد ويرانه می بينيم وطن
  دشمنان اندر بھشت و قعر دوزخ جای ما

  شيون و ماتم کنان و معجز طلب از آسمان
  تا رھاندمان و زنجير وا کند از پای ما

  ماھا ھمچنان در غفلتيمقرن ھا بگذشت و 
  با فريب و خدعه بربايد فقيه دنيای ما

  از پس عمری ببايد ديدگان بگشود و ديد
  ما نه بشناسيم گھر پر گوھرست دريای ما

  ُعندليبان می کشيم و جغد و کرکس پرورش
  اھرمن می پروريم بھر خود و ابنای ما

  ھستی و حق و حقوق بنھاده تنھا و عده ای
  ری سر به سر سودای مابا ھمه بی اعتبا

***  
  
  



  ٦٢

  
  
  
  
  
  
  

  بردم و بر سر بازار چه ارزان بفروخت
  آنکه در موقع گفتار چو جانش بودم

  مانده ام چون بنمود خويشتن خويش رضا
 گر من خسته دمی روح و روانش بودم

  َنی به صاحب کرمی بل به گدايانی پست
  قحبه ای کو سبب رونق خوانش بودم

   با بخردعصر نامردمی و دور ستيز
  من سزاوار ھمه خشم عيانش بودم

  چون نسيم سحری بود نوازشگر خار
  من اسير شرر باد خزانش بودم

  روزگاری که بدُی عرصه بازارش کساد
  من خريدار در آن دور و زمانش بودم
  يک دم انديشه نکردم نشدم باور ھيچ

  بيھده شمع در آن تيره شبانش بودم
  دژماو به تاريکی شب راغب و از شيد 

  باعث رنج وی و درد و غمانش بودم
  در کدام مذھب و کيش است بجز مکتب شيخ

  حنجر از ما ببرُد آنکه فغانش بودم
  داد و فرياد ز سرمايه که بازيچه ی او

  عشق ما گشت و کسی کو ھمه جانش بودم
***  

  
  
  
  



  ٦٣

  
  
  
  
  
  

  ھوار، ھوار، بردند دار و ندار ما را
  ا رادادند به باد اين قوم ايل و تبار م

  بر ما امير و رھبر يک دسته ی کفن دزد
  انديشه شان که دارند پيوسته خوار ما را
  نان از گلو گرفتند چون سفره ماند خالی

  جامه ز تن ربودند غارت تغار ما را
  مخدوش کرده فرھنگ تاريخ مان دگرگون

  اين جاھiن لگدمال از جھل وقار ما را
  شد دانش و کرامات ھر ننگ شيخ و زاھد 

  نگين و زشت خواندند ھر افتخار ما ران
  فرھيخته و خردمند خواندند عاميان را

  با خاک ره برابر ھر شھسوار ما را
  شھنامه شد فراموش رستم به چاله ای دفن

  تازی خدای و رھبر بر پای دار ما را
  ھر کار نا مسلمان نا کرده بود به تاريخ
  پيشوای ظلمان کرد بگرفت قرار ما را

  بايد اين خاک را زدودناز دشمنان ب
  تا ھور و مه ببينند خود اقتدار ما را

***  
  
  
  
  
  
  
  



  ٦٤

  
  
  
  
  
  

  ِبه دزد بازار جمھوری تو ملت
  نداری حقی و غافل ز علت

  ترا بيچارگی ز افيون دينست
  نه گفت باطل اين بی شک يقينست

  ھزار و چھارصد سالست که خوابی
  نه دنبال حقيقت بل سرابی

  ن خودکدام ملت شناسی خوار چو
  به روی گنج خفته زار چون خود

iچه قومی در جھانند خام م  
  کسان را در کجاست خونخواره الله؟

  کجای اين جھان جاھل بود مير
  کجا پاسخ دھند پرسنده را تير؟

  چرا غارتگران بر تو اميرند
  سبب چيست روبھان اينسان دليرند؟

  چرا در کشورت زن را بھا نيست
   نيست؟چرا پرسش ترا ھيچ از خدا

  چرا با ثروتی چون نفت و ھم گاز
  گرسنه جان دھند يک عده ای باز؟

  ترا در جامعه سيران کيانند
  چرا منفور گيتی رھبرانند؟

  چرا نيست کارگر را مزد کاری
  چرا جان می دھد دھقان به زاری؟

  چرا ويرانه مانده از پس جنگ
  تمام مملکت، بی پايه فرھنگ؟

  چرا دانش پژوھانت اسيرند
  ھی شيخک ابله کبيرند؟گرو



  ٦٥

  درون بانک ھا اين ثروت از کيست
  خزانه خالی و بدبختی از چيست؟

  گروه جاھiن سيرند و بی غم
  ترا نيست بھره ای جز فقر و ماتم

  نصيبت زحمتست و ذلت و رنج
  برندت زالوان بی گفتگو گنج

  ُجوانانت کشند با نام الله
iربايند ھستی ات را بی تق  

  افيون اين دينرھا کن خويشتن ز 
  حقيقت بنگر و با چشم سر بين

  خدا سرمايه است شيخش نگھبان
  سiحش سرب داغ احکام قرآن

  حديث و خدعه است و رنگ و نيرنگ
  تضادش با بشر دانش و فرھنگ
  خرافاتست متاعش جھل و اوھام

  بھشتش طعمه است ھر وعده اش دام
  جناب شيخ و بی ھمتا خدايش

  پايشُترا خواھند مدام افتی به 
  رسانی سودشان ثروت فزايی

  بدون شکوه، بی مزد و جزايی
  عقوبت ھست وليکن رستگاری
  چو بسم الله و جن از تو فراری

***  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٦٦

 
 
 
 
 

  آن تفکر کو بريزد خون ناحق کيش نيست
  قاتل مردم ددست و آدمی را خويش نيست

  ای ز ھر خونخواره ای خونخوارتر! ای فقيه، ھان
  يدی؟ باز گو تشويش نيستبانگ توفان را شن

  پايه ی عرش خدايت لرزد و در جنبش است
  سست گرديده زمين و جای کشت و خيش نيست

  ُاين کھن ملک را نمودی غرق خون با آز و جھل
  قسمت خلق از چو تو جز فقر و ذلت بيش نيست

  سلب آسايش نمودی جان ستان مرد و زن
  سينه ای داری نشان کز جور تو صد ريش نيست؟

  تبھکاری چه سودی؟ ز آدمی بودن چه بد؟از 
  ھديه پروردگارت از چه رو جز نيش نيست؟
  در پس اندازش نمانده رحمت و مھر و صفا؟

  يا که او را جز عذاب در فکر کج انديش نيست؟
  آن که ميزد کارگر را بوسه ھا بر دست کو؟

  اھل دانش از چه رو بنشسته بر کرسيش نيست
  ان تباهروزی مردم چپاول زندگی ھاش

  آدمی بودن چرا در ذھن تو بد کيش نيست؟
  اين جھان خواھم منزه از وجود زشتتان

  گرگ بد خيمی و گرگ را دوستی با ميش نيست
  جايتان در دوزخست و قرب رب العالمين

  .آنکه صلح با آدميان ھرگزش در پيش نيست
***  

  
  
  
  



  ٦٧

  
  
  
  
  

  ای کارگر به پا خيز، ھمبستگی ندا کن
  ش، از جانيان جدا کنيک صف بشو صف خوي

  سکان اين جھانست، در دست ھنرور
  کشتی ز چنگ توفان، برھان و شور به پا کن

  ُبا تست نسل زحمت، ھر گوشه ای به گيتی
  ھمدرد مردمان را، با جان و دل صدا کن

  عمريست پا به زنجير، دسترنج و مزد به غارت
  غارتگران به زير آر، اورنگش فنا کن

  اری و از شرف دورمستثمرست ز وجدان، ع
  کی گفته گرگ خونخوار، چوپان گله ھا کن
  سرمايه راست وسيله، افيون دين و مذھب

  احوال زاھدان بين، اوھام شان رھا کن
  گويند مؤمنان را، شرطست شکر يزدان؟
  حقت بگير و اين قوم، شاکر ز ماسوا کن

  ِپاداش بردگی ھا، حورست و شھد و غلمان؟
  ن شوم نغمه ھا کناز خواب خيز و خاموش، اي

  گويند زاھدان اين؟! صبر و ظفر قرينند
  شيخ را فدای الله، راحت خود از خدا کن
  ناموس و مال و فرزند، از تو گرفته الله

  تا کی خموش و ساکت، بی پای اين بi کن
  سی سال خون خورندت، بی واھمه ز الله
  لختی نشين و انديش، پيرامونت نگاه کن

  شسته در کمينگاهالله و شيخ با ھم، بن
  غفلت بس است برخيز، جبران ھر خطا کن

***  
  
  



  ٦٨

  
  
  
  
  
  

  !با زن آزاده ی اين سرزمين، آزادگان
  بنگريد کاين پادوان معبد سرمايه داری چون کنند

  پای در زنجير و محروم از حقوق مردمی
  مادران و دختران ملتی دل خون کنند
  زن ندارد جايگاھی در ميان مسلمين

   فخر زين ننگ بر گردون کنندعالمان دين چه
  تن فروشی می کند زن از برای نان شب

  سنگسارش زاھدان وين فرقه ی مجنون کنند
  در پی سود و زيان اين بيشرافت ابلھان

  دين شان افيون و خود سودای ھر افيون کنند
  دم زنند از جايگاه برتر زن، در عمل

  رونق بازار سکس را در جھان افزون کنند
   بھر زن ھر شھر و آبادی به خونَمی کشند از

  بر سر منبر ز زن تصوير ديگرگون کنند
  ضد زن، با وعده ی زن می دھد مردم فريب

  با وقاحت جاھiن را گمره و افسون کنند
  اين سفيھان را خدائيست دشمن زن از ازل
  وين ددان اين دشمنی با شکل گوناگون کنند

  ای خوشا روزی زنان بندند خضاب از خون شيخ
  ر به سر اين خاک را از خونشان جيحون کنندس

***  
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  ديوی خطيب و احسنت، جiد و قاتiن را
  لعنت نمود، محارب، خواندی ھمی يiن را
  پاداش دادخواھی، گفتا که حبس و مرگست
  تھديد به قتل و اعدام، لب ھا گشودگان را

  جاری به نام مردم، ھر ياوه با وقاحت
  دان و پر دUن راحامی خود و ضحاک، گر

  )ای مرگ بر وUيت ( نشنيده شيخ گويی 
  گويا به چشم نديد، ھنگامه ی گوان را

  ای مرگ بر خدايت، خونخواره ی خيالی
  کز منتھای ذلت، نايب شما سگان را
  جاھل تر از شمايان، ھرگز نديده الله

  زين روی بھر تبليغ، بگزيده جاھiن را
  ه وحشتای ننگ بر تو وان کيش، کاندر پنا

  جويد بقای خويش و، ذلت پذير کسان را
  بی آبرو و منفور، ای آيت تباھی

  حکم چپاول و چور، حق داد گزيدگان را؟
  بر کارھای زشتت، اعمال ھمچو شيطان

  گيرم گواه و گيرند، آزادگان جھان را
  پاداش تو و الله، باشد ھمان که گويی

  نقل با ھمين زبانت، منفور ھمرھان را
  ر آتش، نبود طريق درمانغير از شرا

  چون تو پليد زشتی، وان ديو توله گان را
  سوگند به نام مردم، خون ھای پاک گردان
  داد از تو می ستانيم، خون ھای رفتگان را

  يک محکمه به پا و، اندر پناه قانون
  بر تو ھمان برانيم، کت گفته قاتiن را

***  



  ٧٠

  
  بازيچه ای، چه گويی کآزاده و رھايی

  يط ايران و احکام کبريايیدور از مح
  از شيخ و زاھدان ھيچ، اينجا اثر نباشد

  آسوده از بسيج و ناجاھی و سپاھی
  از سنگسار و تحقير، نی رد و نی نشانه

  راحت ز رنج چادر، بی مقنعه صفايی
  دور از تعصب باب، غيرت و خشم فاميل
  با ھرکسی دھد دست، سوری کنی به پايی

   در آغوشُھر مرد کو پسندت، افتد کشی
  فارغ ز خشم شوھر، نی مرد را بھايی

  ترک و عرب و افغان، نسل سپيد و زنگی
  بی وحشت از شماتت، تحقير گون نگاھی

  آزادگی نه اينست، ای پای بند شھوت
  از چاله نا رھيده، افتاده ای به چاھی

  گم گشته ای ببازار، جز سکس نيست متاعت
  حيوان يکی و ھرگز، ره نا بری به جايی

Uی مفت ارزان، گرديده ای به غربتکا  
  سرمايه را کنيزی، بر درگھش گدايی

  ّآزاد بودن آنگاه، می گرددت ميسر
  که انسان شوی و رخشان، در آسمان چو ماھی
  پر صيت اين جھان را، سازی ز فضل و دانش

  حق و حقوق خود را، دست آوری به رايی
  ورنه ز قحبه گان نيز، تو کمتری نه افزون

   تفاخر، بر ديگران و مايیتا کی کنی
  در جھل مانده ای تو، بيگانه ای ز فرھنگ
  عاجز ز درک معنی، در اين جھان چرايی

  سيری، ز فرط سيری، ھر روز يار تازه
  بيماری و ترا نيست، درمانی و دوايی

  روسپی بود فرشته، دارد شرف و وجدان
  روزی وی نھان است، در کام اژدھايی

***  



  ٧١

 
 

  پادشه جود تومقصد و معبود تو، 
  کون و مکان را خدا، تار تو و پود تو

  گوھر خندان تويی، چشمه ی حيوان تويی
  گنج عيانی بچشم، دولت مقصود  تو

  خرمن گل موی تو، شمس و قمر روی تو
  ُھست جھان از تو شد، نه فلک از بود تو

  معبد خورشيد تو، ساغر جمشيد تو
  لعل لبت ھمچو می، سينه ی پر دود تو
  جام می و باده ای، خوانی و بگشاده ای

  جمله جھانت رھين، منفعت و سود تو
  رايحه ی گلشنی، باده ی مرد افکنی 

  بوی خوشت جانفزا، مشک تو و عود تو
  نرگس شھi تويی، يار دل آرا تويی

  سرو چمانی به باغ، خالق و مسجود تو
  Uله ی سرخ در چمن، شمع به ھر انجمن

  مرود توزينت ھر بوستان، آتش ن
  قامت طناز تو، عشوه و ھم ناز تو

  شور قيامت به پا، زمزمه ی رود تو
  جمله جھانی و من، جز تو نگويم سخن

  کوکب مرگ انتظار، می کشم از بود تو
  گو که بيايند و جان، می بستانند عيان

  تا دم مرگم نظر، بوده و ھست سود تو
  ّوحشت مرگم به دل، نيست و نيم منفعل

  رضاست، قبله و معبود توخوشدل و شادم 
***  
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  بر خيز و طرح نو ريز، از کھنگی رھا شو
  خود وارھان ز ظلمت، با خويش آشنا شو

  زنجير بردگی را، بگسل فسانه ی شيخ
  يکسر نما فراموش، خود بھر خود خدا شو
  سرمايه ات به زندان، افکنده دين سiحش

  جرثومه را نگونسار، ز اوھام دين رھا شو
  کھنه ی ظلم، با ظالمان بسوزاندنيای 

  فقر و فساد و نکبت، با رزم خود دوا شو
  مستثمران به بند آر، ور آيت است خدا را
  آزادگی به دست آر، فارغ ز ھر جفا شو

  تا کی کنی تحمل، تحقير اھرمن را
  بسپارشان به گوری، سلطان ماسوا شو
  غافل ز فتنه ی شيخ، تا کی عزيز دلبند

   زين مظھر ريا شوغفلت بس است فارغ،
  يک عده دزد و شياد، گويند به شود شيخ

  اصiح ديو مرگست، بی قيد وعده ھا شو
  کفش و کiه ربايند، از دوستان و پندت

  کاين ظالمان ببخشای، پوشنده ی خطا شو
  در سالروز ظلمت، بر چين بساط ديوان

  با عزم ھمچو پوUد، گرد آی و ھمصدا شو
  و جنايت و خونپايان بده به سی سال، ظلم 

  اين رزم آخرين است، يا مرگ يا رھا شو
***  
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  باده ی نابم به جام، ساغر و پيمانه تو
  جان ده و ھم جان ستان، دلبر جانانه تو

  دير مغانم تويی، ساقی بزم آفرين
ُکعبه و سينا و تور، آن بت دردانه تو ُ  

  در دل باغ و بھار، نرگس شھi و مست
  فسر بتخانه توبتکده را زينتی، ا

  ماه من و ماھتاب، شيد من و آفتاب
  مانی و ارژنگ من، گوھر يک دانه تو
  شور قيامت ز تو، ھمھمه ی اين جھان
  خسرو داد و دھش، قصه و افسانه تو

  ، نی که خداوند نوريدکلبه ی من را تو ش
  آب حياتم تويی، رونق اين خانه تو

  مرھم قلب پريش، سنگ صبور گاه غم
   صبح، ھمره فرزانه توراھنمايم به

  بی تو من و شھر غم، جام شرنگم بکف
  کالبدی بی روان، روح درين خانه تو

***  
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  مرگ بر آن اھرمن کو بدھد حکم خون
  ننگ بر آن قدرتی کز زن و مردی زبون

  لعنت تاريخ باد، بر ھمه خونخواره گان
  آنکه به قدرت ددست، ور نه ز طفلی جبون

  ارد و تدبير و رأیعقل اگر مستبد د
  از چه شود چاره گر، از ره مکر و فسون

  گر که خداوند شيخ، مقتدر و قادر است
  از چه ولی را به خون، می شودی رھنمون
  !!برگ درخت از درخت، بی کرمش کی جدا

  مردم بيچاره چون، روز و شبان غرقه خون؟
  کشتی بی بادبان، جانب ساحل ز بحر

  ردم نگونليک به حکمی دو صد، بيگنه م
  گر که رحيمست و خود، صاحب لطف و کرم

  َنايب او پرسم ات،  پست چرا ھست و دون
  گر که حکميست و جان، سنگ و گياه را دھد

  از چه نه برھاندی، زاھد و شيخ از جنون
  جان دھد و شيخ را، حکم که رو می ستان؟

  باور سستی ست و خام، بی ادبيست ياوه گون 
  دزد چرا؟روزی خلق چون دھد، شيخ ب

  نايب دزد را چرا، می نبود چند و چون
  ھر که مر اين قصه را، خواند و باور کند

  از بقری کمترست، Uيق مکر و فسون
  قدرت اين کردگار، نيست به ھمتای شيخ

  شيخ چه از پا فتد، قدرت او سر نگون
***  

  
  
  
  



  ٧٥

  
 
  
  
  
  

  کردی نگار ما را با روسپی برابر
   ياورولگردھا چو خود را شاھد گرفته

  ز انسوی ذھن او را در دست خود ببازی
  وز ما بدی فراوان در گوش وی سراسر

  ھر روز قصه ای نو يک داستان تازه
  وان عقل ز کف بداده خشنود از پيامبر
  غافل که تو چو ديوی انديشه ات پليدی

  اھريمنی و ابليس ننگش ز تو برادر
  نی دوست می شناسی نی در مقام انسان

   وجدان وکيل و داورپرھيز از کژی و
  در راه منغعت تو شويی دو دست ز ناموس

  جز خويشتن نبينی بر نيک و بد تو کافر
  اموال دوست دزدی نان از گلوی فرزند
  ديرينه ھمرھان را خون جگر به ساغر

  در ادعا خدايی عادل ترين مردم
  وقت عمل کKه را يک جا بری تو با سر

  ندتو برحقی و مردم بی شرم و چشم و روي
  چون پرده بر نگيرند از چھر تو و باور

  شو چاره گر و توبه ز اعمال زشت و شومت
ِورنه پذير ذلت ای با پھن برابر ِ  

***  
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  ترا با ھر دنائت پيشه رازيستشنيدم از پس بس سال ھا باز، 
  تو در جھل مرکب مانده دشمن، به شيادی ھنوز سرگرم بازيست

   و خويش، نه بتواند رھانيدن ز مشکلکسی کو مانده چون خر در گل
  ُمراد و پيشوا و ھادی تست، ميان تو و وجدان تو قاضيست

  يکی پرسش نما ز آموزگارت، فقيه دزدی و شيخ دنائت
  کKھبرداری از ياران يکدل، قبيح ھست يا نشان سرفرازيست؟

  ز ھم پاشيدن يک خانواده، رفيق را غارت و ھستی ربودن
  ياست؟ جھان تا کی محل صحنه سازيست؟طريق مردميست، علم س

  بر آنم من که تو خود خويشتن را، شناسی و شوی دارای ادراک
  چه خود نشناخته ای ھمچون گذشته، شنود و گفتگو يکسر مجازيست

  بدنبال چه ھستی؟ رنگ و نيرنگ؟ حقيقت را چه ميدانی که چونست
  اضيستترا انديشه چونست از چه عقلت، به ھر بيھوده و ھر ياوه ر
  ز نادانان گريز فرھيختگان را، دمی کوتاه شو ھمدم و مونس

  بياموز آنچه می باشد حقيقت، نرقص با ھر نوا گويا که سازيست
  گشا آن ديدگان بسته يکدم، جھان را با درايت بين و بشناس

  دنائت را بود بس پايه ھا سست، ز دانايان شنو اين خود نه رازيست
***  
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  بختم سال و ماھت تيره و تاريک و تارای چو 
  من اسير چنگ غربت تو اسير اندر ديار
  من ز ھجران تو سوزم وز غم ديرينه ات

  خواب آزادی تو بينی در اسارت بيقرار
  ھر دو ھمدرديم و قربانی وليکن بی خبر

  از ھم و از اين جدايی ظلم و ظالم ماندگار
  دشمن از اين تفرقه شادان و می کوشد به جھد

  پايدار اين دوری و خود آرد از ماھا دمار
  با ھزاران خدعه و نيرنگ زند دامن نفاق
  گه به نام حزب و دسته گه به نام کردگار

  با گلوله جان تو گيرد که حق را کافری
  دشمن دين و وطن من پيکرم باUی دار

  شادمانم من ز مرگ ملحدی بی کيش و دين
  ارخرم از اعدام من تو چون که نشناسم تب
  دشمن سرمايه دار و پادوانش خوشدلند

  زين ز ھم بيگانگی در بين فرزندان کار
  خواب غفلت را رھا کن متحد شو کارگر

  دام تزويرست و نيرنگ ميھن و پروردگار
  اين چراگاھيست در آن می شود پروار شيخ
  وان دگر دامی که دوزخ کرده برتو روزگار

  زحمت بازوی تو باشد خدا و ياورت
  نجا که حقت با حقوقت پايدارميھنت آ

  زير مھميز ستمگر پای در بند و اسير



  ٧٨

  Uيق نوع بشر نيست مايه ی ھر افتخار
  آن بھشتی کو دھندت در ازای برده گی

  مايه ی ادبار و ننگست آدم از آن شرمسار
  خود رھايی ده رھان اين ميھن غارت زده

  قطره قطره جمع گرد و سيل شو نی جويبار
***  
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  صد ھزاران بار گفتم با کتابی يار شو
  فارغ از گفت و شنود و فتنه ی اغيار شو

  دشمن ار طالب بدُی ما را سعادت يار بود
  ساده انديشی بنه از خواب خوش بيدار شو

  بارھا گفتی که استثنايی و از قوم دور
  موقع خود را بسنج مستثنی در کردار شو

  ی تا به کیناخدايان دروغ را ھمصداي
  می گذر زين اشتباه و بھر خود ھشيار شو
  نرد عشق با خادمان معبد غارت خطاست

  ھمصدا با توده ھا اندر صف احرار شو
  آن خبرچينی که جان ھا می فروشد بھر نان

  کی شود ھمرنگ مردم بر حذر زين مار شو
  آنکه افيون می فروشد بدتر از ھر قاتليست

  ار شومی گريز زانان طبيب مردم بيم
  می فروشند تن زنانی در وطن از بھر نان

  بردگان شھوت و زر را که گفت غمخوار شو
  خويشی و پيوند خونی جز بھانه بيش نيست

  ننگ را گر می پسندی حافظ اسرار شو
  کاخ استبداد را پيوسته بنيان بوده سست
  جاودانه مردمند بر مرمان غمخوار شو
  نام نيکو به بود از گنج ھای سيم و زر

  قصه ی بگذشته خوان از سيم و زر بيزار شو
  ديگران اندر پی سودند و کسب منفعت

  جز زيانت چيست حاصل کی بگفتت خوار شو
  ننگ و رسوايی خرد مزدور او را حاصليست
  واگذارش کن به خود گو رو و خود پروار شو
  کی شوی جانا تو خسته زين ھمه رنگ و ريا؟

  ار شو  تو دانی؟ خويشتن را ي! من نميدانم
*** 



  ٨٠

 
 
 
  
  
  

  با تو چون بتوان سخن گفتن که ما را خصم جان
  باشی و گوشت مھيا بھر گفت اين و آن

  ھم نشينانت ھمه شھره به بدنامی و ننگ
  پيشه شان بی بند و باری برده ی يک لقمه نان

  خود فروشانی که راحت می فروشند ھست و نيست
  دوزخ سرمايه را زيبا بينند چون جنان

  ششان سرمايه شان در زندگیگرمی آغو
  با چنين کاU فروشند فخر بر ھر نکته دان

  عالم علم سياست فيلسوفانند اديب
  !!ُنقل ھر مجلس و شمع محفل فرزانگان

  ميش را گويند بدو و گرگ را فرمان بگير
  گوسفند را غم خورند و دنبه با گرگ نوش جان

  در کليسايند مسيح را از حواری خويشتر
   بiلند نوچه ی ھر روضه خواندر مساجد چون

  زاھد و شيخ و فقيه را می پرستند چون پدر
  کاھنان را نو عروسند با کشيشانند جوان

  بھر ھر آدمکشی می گسترانند جای خواب
  قاتiن را می نوازند جانيان را بذل جان

  نام آزادی نھند ھر کار را آزاده خود
  بردگان ديو شھوت گردشان پروانه سان

  عی چه گويم از شرف وز آدمیبا چنين جم
  بی بھا کاUی مفت و جرگه ی آزادگان

***  
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  بينمت بيش از گذشته عقل از کف داده ای
  در پی بيھوده گويان خيره بر ھر جاده ای

  در تفحص روز و شب داری به ھر مفسد نظر
  تشنه ی حرف ھای مفت ھر خباثت زاده ای

  دانيک اگر بودم و گر بد گشته ای از من ج
  حيرتم افزون چرا دنبال من افتاده ای

  من نمی ترسم ز تعقيب و گريز ھرزگان
  بازی زشتيست و دامی کاندر آن افتاده ای

  در پی رسوايی خود از چه می کوشی به جھد
  از نکو نامی چه ديدی دل به پستان داده ای
  شد بھارانت خزان ھنگامه ی ننگست و نام

  ه اینام نيکو ھشته و دنبال ننگ افتاد
  شھر از آوازه ات پر گشته لختی گوش دار
  ننگ خود دامن نزن تا خلق گويند ساده ای
  گاه گويی جُسته ای ياری و دورانت به کام

  گه ز شب ھايی که با وی پشت سر بنھاده ای
  داستان سکس گويی عشق و حال تازه ات

  زان بھشتی کو درش را روی خود بگشاده ای
  ن روسپيانزان طرف ھشدار ما را از فسو

  پر فريب لبخند و زھر آلوده جام باده ای
  آبرو و عزت است سرمايه ی نوع بشر

  می دھی مفتش که گويی در عمل آزاده ای؟
  جای اين غوغای بيھوده برو خود را شناس

  زير پايت را نگر تا خود کجا ايستاده ای
  کس ندارد غصه ی امروز و فردای ترا

   اینيمه ی راھی شباب عمر از کف داده
***  
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  شبی پرسيدم از مه پاره ای چون، کنی دل را رضا با ھر که بودن
  درون بستر ھر بی سر و پا، گشودن دامن و راحت غنودن؟

  مقدس پيکر خود را اجازت، که ھر ديو و ددی سازد لگد مال
  به مزدی يا که بی مزد گيردت کام، عفاف و عزتت از کف ربودن

   خانه کودکانت نی گرسنهدرين وادی نداری احتياجی، به
  بود فرصت ترا آموزش علم، ھزاران قصه از جنگل سرودن

  تو ھمچون گوھری گوھر فروشان، ببايستی دھند ورز به تدبير
  ُخداوندان معنی ات سخن ھا، چو در و لؤلؤ و مرجان شنودن
  تو خورشيدی و بر بام فلک جا، درون دامنت انسان کند رُشد

  زين را، به روی ھر خسی درھا گشودنچرا اين باغ پرُ ارج و و
  ّمگر نه پيک فرھنگی و دانش، ز سوی مردمی با فر و شوکت

  که می ميرند و ذلت را پذيرا، نمی گردند به شرط زنده بودن
  به ويژه اندرين دوران و اين عصر، که بسته اھرمن شمشير از رو

  جوانان و کھن ساUن به جھدند، ز دامن وطن ظلم را زدودن
  عاقلی اندر سفيه کرد، گشودی غنچه ی لب ھا به خندهنگاه 

  که من آزادم و دنبال شادی، خداوندان شادی را ستودن
  ھر آنجايی که باشد عشق و حالی، بود جای من و منزلگه من

  ّندارم واھمه از مردم و غير، برم لذت ازين آزاده بودن
  گشايم روی ھر بيگانه آغوش، که بتواند مرا شادان نمايد

  ُ ھر بستر کشد ميلم بخسبم، به ھر آغوش پرُ مھری غنودنبه
***  
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  مه پاره ای به غربت، دنبال شھرت و نام
  بود دربدر کسی را، با رنگ و بو کند خام

  چند شعر يا مقاله، با نام او نويسد
  در چند مجله و سايت، درجش کند سرانجام

  گرديد و باز گرديد، پيدا نمود طرف را
  پا که چون صيد، رامش نموده در دامبر دست و 

  پرسيد و باز پرسيد، از اين و آن نشانی
  تا خوشتن رساند، راحت به مرد خوشنام

  گفت راز خود و بشنيد، پاسخ که رو و بنويس
  ما پلکان نماييم، خود ميرسان تو بر بام

  در دست من نه رسميست، نی شھرتی و نامی
  نی خود امام عصرم، نی ثروتی که ايتام
  اندر کنار چون من، عايد نمی شود سود

  در غربتيم و تبعيد، سختی و جور ايام
  اندر قلمرو ما، آسودگی محال است

  فقرست و تنگ دستی، زندان شکنجه اعدام
  دلداده ای که با عشق، ما را گزيد در رفت
  پژمرده شد و رنجور، با ما دگر نه ھمگام

  ھر سو نشانه رفته، ما را سiح دشمن
  ورد و ريزد، زھر کشنده در جامخون می خ

  اصرار ماه پاره، انکار آن جوانمرد
  بشنيد رندی و گفت، مه پاره را به فرجام
  رو و نويس چند خط، در سايت ضد يارو

  معروف می شوی زود، ثروت رسد به از نام
  چون بيدرنگ دوستت، دارند فقيه و زاھد



  ٨٤

  در خاک پاک ميھن، شيرين کنند ترا کام
  يران، ھرگز نديده خيریصد بار رفته ا

  بنويس و امتحان کن، سختست اولين گام
  در گام دوم ھستی، خواھر برای رھبر

  ُچاشت صرف کنی به پاريس، در شھر بن خوری شام
  يابی بس آشنايان، از سوئد و فرانسه

  ھر روز از سفارت، عرض ادب و پيغام
  بينی که ارزش تو، افزون ز ھر زپرتيست

  شھرتست و ھم نامپولی رسد و نانی، ھم 
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٨٥

  
  گفتی که خونم مباح است،

  !      چون نسبت به اعتقاد و باورت توھين روا داشته ام؟
  

  ؟ با دين و باور تو،من را چکار و مشکل
  ؟اصi به من چه عمرو است، يا زيد ياور تو

  خود کعبه می شناسی، بيت المقدس ودير
  ساغر تويا آنکه در خرابات، پر باده 

  گبری و می پرستی، آتش درون مجمر
  در روز حشر به من چه، کی ھست داور تو

  فرزند رنج و زحمت، يا انگلی و مزدور
  روزی دھد خدايت، يا شوی مادر تو

  قرآن بود کتابت، تورات، صحف و انجيل
  يا خود که ھيچ کتابی، نايد به باور تو

  ّمن را ستيز و جنگست، با آن خدای سياس
   سود نشانده، در خون برادر توکز بھر

  با جان و دل ستايد، غارتگران و دزدان
  چون حق طلب کنی مشت، گيرد برابر تو

  می پرورد سپاھی، آدمکش و بسيجی
  نی بھر دفع دشمن، بر ضد ياور تو

  بھر رضايت غير، سرمايه دار خونخوار
  بر پای دار و آويز، پور دUور تو
   فروشدنان از تو می ربايد، چون بردگان

  با نام دين و مذھب، بيچاره خواھر تو
  بد بخت تو، که با من داری ستيز و دعوا

  بگشای ديدگان بين، کی ھست برابر تو
***  
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  پيشانی خود پاک کن از لکه ی نفرت
  برھان سپه کارگر از پنجه ی نکبت

  ّبر چھره ی تو تا که نشانست ز تظلم
  قسمت به جھانست ترا خواری و ذلت

  د رھا يقه ی پارهتبھکاری و بيدااز چنگ 
  بستان ز کف اھرمنان دولت و قدرت

  بر بھره کشان تاز و رھان خويش ز تقدير
  زنجير ستم بگسل و سر پيچ ز طاعت
  با موعظه ی شيخ مشو خام و رھا کن

  خاک وطن از تيرگی و سايه ظلمت
  مشنو سخن ياوه سرايان دغلکار

  با نام تو دارند جدل بر سر قسمت
  که ناقوس عزا را بنوازنددستور 

  َبر مرگ ستبداد و ھر آن مايه ی خفت
  ھنگامه ی رزم بر حذر از خدعه ی دشمن

  حفظ وحدت خود چاره ی درد با ھمه فکرت
  خود کاوه تويی بابکی و زاده ی قارن

  چون رستم زالی و چو گيو صاحب صولت
  سھرابی و گودرز و فرامرز و ھژيری

  ولتشير افکنی و روبه شکاری به سھ
  تھمينه و رودابه و پروين و فروغی

  چون رابعه ای خصم بد انديشی و ظلمت
  در فکر، خداوند سخن زاده ی توسی
  پرورده ی زرتشت خردمند نه امت

  تو زاده اين خاکی و اين خاک ترا مام
  دارايی وی حفظ تو از غارت و سرقت
  بر ظلم و جنايت و ستم فاتحه خوان شو

  ز نفرتبر پای جھانی به صفا دور 
***  



  ٨٧

  
  

  م تورده ام سوگند به نامت ياد نارم ناخو
  ّوان کبوتر بچه ی دل را پرانم تا ابد از بام تو

  بگذرانم ظلمت شب بی نياز از شمع روت
  می ننوشم آب حيوان گر بود از جام تو

  در دلم ھرگز نباشد شوق ديدار سحر
  شرط گر باشد شوم يک نيمه شب ھمگام تو

  چون تو باشی آفتابذره ای ز انوار شيدم 
  من گريزانم ز خورشيد چون که باشد دام تو

  در طلب ھرگز نباشد سايه ی عنقا به سر
  گر بخواھندم بگويم بار ديگر نام تو

  گفته ای بی عشق کردی عمر در پايم ھدر
  ُمشکل ما نيست اما من بدستم رام تو

  نيستم شرمنده گر گويم تو بودی عشق من
   چون شود انجام توَزين پسم انديشه ای نيست

  در تفحص روز روشن با چراغی گرد شھر
  بود انسانم طلب دانی که گشتم خام تو

  گفتی از اطرافيانت بی گمان ھستی تو به
  گوھر آخر شد پديد و آشکار انجام تو

  حيرتم گردد فزون و پرسم از خود بارھا
  کی ترا بيچاره کرد و تيره گون ايام تو

  ازار داغرونق سرمايه بودی عرصه ی ب
  کس نه بشنيد از چه رو آنگه صiی عام تو

  نام تو ھرگز نيارم بر زبان اما اميد
  بعد از اين گردون بگردد سربسر بر کام تو

***  
  



  ٨٨

  
  گر جاھiن نباشند شيخ را توان ماندن

  يک لحظه ھم نباشد بس کن فسانه خواندن
  گر تفرقه نباشد در بين توده ی کار

  بھره بردنشيخ از کجا توانست غارت و 
  ّسياس ھای خائن مشتی وزير مزدور

  در خدمتند شيوخ را خلق را ضرر رساندن
  مجلس يکی طويله ست نی خانه ی عدالت

  دزدان و جانيانند در آن به فکر خوردن
  اين شيخ روضه خوان بود اندر گذشته عاجز

  تا روستا خر خود بی واھمه براندن
  سير بود اشکم او با پنجه ی حليمی

  ه صبح گرسنه جان کندن و فسردنشب تا ب
  نی اھل کار و زحمت نی علمی و نه دانش
  بود کار وی خران را اندر بھشت چراندن

  ِحوری به ھر رباخوار غلمان به دزد و تاجر
  ميخوارگان پولدار از سلسبيل خوراندن

  شب بود خلوت او اندر کنار گوری
  با صوت نابھنجار موش و سمور رماندن

  افتاده دوش نسناسپيراھنش کفن بود 
  ُوان شبکiش پوستی از گربه بعد مردن
  امروز صاحب کاخ باشد و پول ھنگفت

  پا بر گلوی مردم بنھاده و فشردن
  دارد ستيز و دعوا با مردمان گيتی

  قصدش که مام ميھن ويران به تو سپردن
  خود دانی امامت اين قبله گاه جھال

  من گويمت برانش نيست چاره غير راندن
***  



  ٨٩

  
  
  
  
  

  با من دلخسته چون ای مه من کافری
  تشنه به خونم چرا؟ با ديگران دلبری

  شام سياھم چرا تيره نمايی ز غم
  در آسمان غير تو ما را کجا اختری
  زنده به سودای تو بوی ترا انتظار

  غرق تمنا که چون باد صبا بگذری
  خاک سر کوی تو کعبه و بتخانه ام

  اھل نيازت چرا سوی جنون می بری
  ده به خونم خضاب ناوک مژگان خويشکر

  برده دل از سينه ام با ھمه افسونگری
  بی دل و جان پيکرم ھديه به گرگان چرا

  لطف و عطايت چه شد از چه رھا سروری
  کشته ی خود را رھا کردن و رفتن خطاست

  از نازنينان به دور خصلت جنگاوری
  ُديده ی حق بين گشا مرده خوران را ببين

  کند عاشق تو ياوریاز تو طلب می 
  آنکه نوازد ترا با من و ما دشمنست

  ترک خطا کن رھا شيوه ی خوشباوری 
  بگذر و بخشا خطا گر چه ندارم گنه

  در خور و زيبنده نيست با دل من کافری
***  

  
  
  
  
  
  
  



  ٩٠

  
  
  
  
  

  رھبر چنين فرموده اند: آدمکشی زين جانيان، خاشاک خواند مردم و گفت
  تفاقات اخير، يک لحظه ھم نغنوده انددل خون شدند و مضطرب، از ا

ّاز چه خيابان را قرق، بنموده اند و ذم ما، ورد زبان ھاشان چنين؟  ُ  
  :نايب خدا را بر زمين، با اين مقام معنوی، دوشينه دوش فرموده اند
  اندر کجا دارند سراغ، عدلی چنين و امنيت، کز لطف ما بردند نصيب

  ل علی، ز اندازه بيش نوشيده اندگويی ز آسايش و داد، در سايه ی عد
  حق و حقوق مسلمين، باشد ھمه ز الطاف حق، کی کرده ايم ماھا عدول

  ھر شب به روی بام ھا، الله اکبر ھا و روز، زيپ دھن بگشوده اند
  خون از دماغ يک نفر، آمد درين ھنگامه ھا؟ تا کی دروغ و شايعه؟

  ود توی زندان بوده اند؟کو در کجايند کشته ھا؟ دم از تجاوز می زنند، خ
  در غرب کی باشد چنين؟ مردم ندارند امنيت، زير فشار از بھر نان

  دنيا پر از ظلم و فساد، اين جا عموم مسلمين، از درد و رنج آسوده اند
  لطف و محبت ھا فزون، آزاد و بی قيد منتقد، زن ھا گرامی و عزيز

  گه حق سوده اندکفار حربی را حقوق، چون مومنانيست کو جبين، بر در
  تبليغ شان باشد دروغ، حق بشرھاشان فريب، اين قصه ھا ريزيد دور

  اسKم دريابيد و من، کفران نعمت ھا بعيد، ز آنان که راحت بوده اند
  دريای مردم خورد برش، توفنده گشت و پر خروش، مشت ھا گره باnی سر

  !وده اندرھبر غلط فرم: لب ھا گشوده يک صدا، چون صاعقه بانگی بلند
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٩١

  
  
  
  
  
  

   من خاک منستِ Uله گون از خونِاين زمين
   صد چاک منستِمونسم زنجير و ھمدم قلب

  در درون ميکده ساقی و پيرند ترش روی
  تاک منستچون به جای می روان خون در رگ 

  می درون ساغرم نيست آنچه می بينی به جام
   بی باک منستِشيره ياقوت رنگِ قلب

  ح چون شود بگشوده بينم صبحگاهروزن صب
  خيره بر من ديده ی جiد سفاک منست

  ديدگانم بسته اند محروم از خورشيد و ماه
  قاتiن را آرزو چشمان نمناک منست

  پيکرم با تازيانه آشناست نی دست مھر
  شادمان از رقص مرگم خصم ناپاک منست

  يار رو گيرد ز من ياران شکسته عھد خويش
  سخت غضبناک منست و ھمرھم با من بجنگ

  زر بود گوساله و آدمکشانند سامری
   خصم ناپاک منستِآن يد بيضا ز آن

  بردگی را من نخواھم شادم از اين زندگی
  بس Uله در خاک منستچون ز خونم بارور 

***  
  
  
  
  
  
  
  



  ٩٢

  
  
  
  
  
  

  گفته ای بنھاده ای در زير پا با صد محن
  َکابل و مرو و بخارا خطه ی چين و دکن

  استانبول و بغداد و شام و شارجهبوده ای 
  لندن و پاريس، نيويورک شھر صنعا در يمن
  ھم سياھان ديده ای ھم زرد و سرخ و پارسی

   و وحشی و صاحب سخنھندو و تاجيک و ترک
  جملگی دلبسته بودند حال و ھم بگذشته را

  ِفکرشان آزادی و پيشرفت واUی وطن
  آشنا با دشمن و جوينده ی راه نجات

   واحد و جانی متحد در يک بدنچون تنی
  غير ما کز بی خيالی مانده ايم در مزبله
  جز نفاق راھی نپوئيم ياوه گو در انجمن

  گوش به زنگيم چون سفيھان تا چه فرمايد فقيه
  شيخ مان کشتار و غارت مشت مi بر دھن
  پيرمان را بر گلو يک Uت چاقوکش طناب

  ست گناه و بايدش گردن زدنی علمواژه 
  کشته و در نوجوانی گشته پيرانان نوجو

  ملعبه فرھنگ و دانش بی بھا بيچاره زن
  پاسخت باشد خiصه مختصر در يک کiم

  تو و حiجی چو منچون اين وطن را کاوه ايست 
***  

  
  
  
  
  



  ٩٣

  
  
  

  تو خورشيدی و من در پی چو ماھم
  به دور از تو نه ماه، سنگی سياھم

  ثريايی تو و من ھمچو بھرام
   تو تير نگاھمبه گردون محو

  ُتويی آن زھره چنگی و پروين
  دل حيران و بی پشت و پناھم
  چو عيوقم اسير درد ھجران
  ترا عاشق شدن باشد گناھم

  سرشکم چون گھر از ديده افشان
  زمين گيرست به سيل مژگان سپاھم

  تو با شادی قرين و ھمدم من
  درون کلبه ی غم اشک و آھم

  نکن خوارم ازين افزون تر ای يار
  ذر از شکوه ی بيگه و گاھمح

  ھمی ترسم بسوزند مرغ و ماھی
  فلک ريزد به ھم بخت سياھم

  مرا از آه آتشگونه تيريست
  جھانسوزست چه حاجت بر سپاھم

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٩٤

  
  
  

  گفتم شبی دو باره سجاده گسترانم
  در پای تو سرشکی از خون دل برانم

  سازم خبر دلت را از درد و رنج ھجران
   غصه اندوه بی کرانمنا گفته ھا ز

  زان لحظه که بگذشت با ياد تو به ماتم
  درد فراق و بر دوش باری بسی گرانم

  گويم ز موج و توفان گرداب غم که دائم
  با رنگ زعفرانمما را به کام خود برد 

  ياد آورم گذشته روزھای شادمانی
  شب ھا و نور مھتاب رخشنده اخترانم
  يدنبا شکوه پرسم از تو علت چه بود بر

   نھادن مجروح و بی روانمچنگ غمدر 
  باد صبا به گوشم آھسته گفت به نجوا

  تا کی دل حزين را با صد فريب چرانم
  تو سر خوشی و شادان با يار نو گرفته

  ّديوانگيست پس از اين جامه به تن درانم
  بايست ترا فراموش بردن ز خاطر خويش

  ه معبد عشق سجاده گسترانمرا بعشق 
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٩٥

  
  
  

  آزادگان به زنجير خونخوارگان رھايند
  دزدان آدميخوار سلطان ماسوايند

  شيخ و فقيه و زاھد از خون مردمان مست
  می خوارگان به فتوا تعزير را رضايند
  وعاظ دين به دنيا چسبيده دين فراموش

  يغما کنند و غارت چون نايب خدايند
  بر اشک کودکان پھن سجاده ی خليفه

  ان اصحاب دين ربايندنان از کف يتيم
  بر گونه ی زنان خشک اشک ستم نگردد

  اين بوم ناچيزتر گدايندزحمتکشان 
  از عدل می زنند دم حکام بی حميت

  مزدور مردمی چند بر گفتشان گوايند
  آدمکشان جiد در خدمت شريعت

  ُمردم کشند و خالق با جان و دل ستايند
  در ھيئت وزيران خادم به اين وطن نيست

  مان وکيiن از جامعه جداينددر پارل
  ارتش به ضد مردم پويد ره خيانت

  نعلين را ستايش خدمتگر عبايند
  نيروی انتظامی سرکوبگر و قاتل
  آماده ی دريدن قiده چون گشايند

  بيداد را نه پايان اعدام کار ھر روز
  اين جانيان تو گويی مامور قتل مايند

  از تفرقه بپرھيز ای ھمچو من بزنجير
   جھان ببيند کازادگان رھايندتا اين

***  
  
  
  
  



  ٩٦

  
  شب تا سحر ناليدنم پايان و فرجامی نداشت

  شمان دور و غم حدی و انجامی نداشتز چساحل 
  خوشدل ز ننگ نامردمان نی شرميگن از کار خويش

  دستان به خون آلوده شيخ ترسی ز بد نامی نداشت
  ظلمت مسلط بود و جھل سلطان و مير و رآی زن

  ايش دمی از يورش خامی نداشتآس ،فرھيخته
  ياران ز ياری منفعل انديشه شان سود و زيان

  بر مردمان وامی نداشتآشفته بازاری و خصم 
  باده فروشان توبه کار خود گزمه و مير عسس

  پير ھمدم شيخ و فقيه رغبت به خوش نامی نداشت
  ساقی به ھر بزم شرمگين غرق عرق چون Uله رخ

  ر کف و جامی نداشترندان ھمه حيران او می د
   فسق و فجور زاھدانِمه طلعتان رونق گر

  دامی نداشتاز آھو حذر از چنگ گرگ بگريختن 
  يارم قدم ھر نيمه شب رنجه به بزم قاتiن

  با افسر داری چو من ميلی به ھمگامی نداشت
  غير از قفس را مرغ عشق جايی نديدی بھر زيست

  بيچاره و سرگشته جا بر گوشه ی بامی نداشت
  باز شکاری در شکار مرغان به چنگ تفرقه

  پر پر زدن ھاشان عبث پايان و فرجامی نداشت
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٩٧

  
  
  

  بگرديد بگرديد در اين خانه بگيرد
 پی رد حقيقت نه افسانه بگرديد

  گھر ھشته به افعی حقيرانه خزف را
  پرستنده و گردش چو جانانه بگرديد

  حقيقت چو عروسيست سراپا ھمه خوبی
   ديو و پی شيد چو پروانه بگرديدرھا

  رھانيد گريبان ز چنگال خرافات
  پی گوھر معنی چو ديوانه بگرديد

  بکاويد بکاويد دل خاک کھن را
  پی گمشده حکمت حکيمانه بگرديد
  پی رد و نشانی ز فرھنگ نياکان

  به ھر برزن و ھر کوی دليرانه بگرديد
  درين خانه خداوند خرد بوده و دانش

  بگرديد پی اش صميمانه برون اھرمن و
  بجوييد بجوييد نه در صومعه و دير

  درين کعبه ی دل ھا نه بتخانه بگرديد
  ترا مقصد و مقصود درين خانه ی زيباست

  بگرديدطالب فيضيد در اين خانه اگر 
  به مسجد ننھد پای دمی پير خرابات

  ُپی معجز و اعجاز به خمخانه بگرديد
  قیسعادت بود اينجای می و ساغر و سا
  پی شادی و نوروز به کاشانه بگرديد

  مجازيست و فريبست ھمه وعده ی فردوس
  بدنبال بتُ و حور در اين خانه بگرديد

***  
  
  
  
  



  ٩٨

  
  

  سلسله ی موی تو وان رُخ نيکوی تو
  بر ھمه دردم طبيب رايحه و بوی تو

  سرمه ی چشمان من گرد و غبار رھت
  افسر و بر فرق سر خاک سر کوی تو

  يست بھر تو زيبا صنمخانه ی دل معبد
  سجده گه جان من تاق دو ابروی تو

  از لب لعلت شکر ريزدی و شھد ناب
  ُکرده جھانی به بند خلق تو و خوی تو

  کبک خرامان به دشت خرمن گل دامنت
  سرو چمان چمن قامت دلجوی تو

  صبح بھاران بود چھره ی پر خنده ات
  نه فلکش بنده است سر که بود گوی تو

   گور دو صد بيژنستچاه زنخدان تو
  ماه ز شرمش نھان چونکه طلوع روی تو
  چشمه ی حيوان تويی جان بدھی جاودان

  جمله جھان را دو چشم خيره بود سوی تو
  پير و مرادم تويی در ره سير و سلوک

  سوی کمالم کشد رشته ی گيسوی تو
  تيره درونم بسوز خام مرا پخته کن

  ظلمت جان را چراغ ديده ی جادوی تو
  نما تا به پات گوھر جان ريزمیجلوه 

  در قدمت سر نھم جان به سر کوی تو
  خلد جنان را چه سود گر ز نظر غايبی
  باغ جھان شوره زار بی رُخ نيکوی تو

***  
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  خيز و بيا ای صنم کھنه جھان را خراب
  َطرح نو و دل کنيم ز آنچه که باشد سراب

  آتش عشق شعله ور خاطر بگذشته را
  م بدو چون نبود جز عذابجمله سپاري

  فاتحه خوانيم و خاک مدفن بی دانشی
  بسوزيم و فکر شسته و غسل با شرابخرقه 

  داروی فرزانگی وام ز پيران دير
  پرده ز ھر خدعه ای مکر و ريا را لعاب
  جھل و کژی را شرر بر ھمه پيکر زنيم

  عقل و خرد را رھا پند فقيه را بر آب
  وش شيخدفتر نيرنگ و رنگ بسته و بر د

  ُبرده به دشتی دشت لخت و تھی از غراب
  چونکه ز عمامه است فتنه ی عالم ھمه

  ريشه ی ھر فتنه خشک فتنه گران را حساب
  ُدر غل و زنجير به بند قاتل ھر بيگنه

  خصم بدانديش و دزد محو نشان از کتاب
  کرده به پا رستخيز داد ستانيم ز ديو

  زار و نزارش بريم جانب کوه با شتاب
  َ دل کوھش به بند ھمچو نيايش کنيمدر

  پاسخ ھر پرسشی ديو به ماران جواب
***  
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  حقيقی مأمن اين جانيانست درون محبس و ديوانه خانه
  نشان مردمی کی ديده زيشان زدانش يا خرد يک جو نشانه

  ز طاعون بدترند ويروس و انگل جھانی سرگرانست زين سفيھان
  قوم نرفتندی ز رو در اين زمانهزمان طردشان بنمود و اين 

  ُز ظلم بيحد و يغمای زاھد نه گردی ماند و نی يک قريه آباد
  ستم ھای قرون از خاطره رفت جنايت ھای اين دونان فسانه

  دروغ و خدعه و نيرنگ رايج خرد فرھيختگی دانش فراموش
  عدالت خواه و آزادی طلب بند شکنجه دار و اعدام جاودانه

  رزانگی ننگ گرامی جھل و جاھل مصدر کاربزرگی خوار شد ف
  ز گورستان تاريخ سر بلند کرد يکی ديو و فريب خلق زيرکانه

  بشد عشق سنگسار دوستی به شiق سپردی جان کف سرد خيابان
  صدای شيون و ماتم ز ھر کوی ز ھر چشمی سرشک خون روانه

  تبھکاريشان از حد فزونست بريختند خون ھزاران بيگناه را
  بال جنگند بھر ماندن کنند سعی و تiشی غافiنهھنوز دن

  نمی دانند که مردم گشته بيدار دگر کس طالب خلد برين نيست
  گريزان از بھشتند دوزخ زشت بود بی حضرت شيخ شاعرانه

  از آن سو پر ھنر پوران ايران بزودی دفتر شيخان ببندند
  انهُکنند ضحاک را در بند و زنجير پر از شادی و شور دردانه خ

***  
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  خيز که بر پا کنيم شور و شعف زندگی
  مانده منم از ستم خسته تو از بندگی
  بی تو منم برده ای تابع بيداد و ظلم

  نيست توان تا چو کوه ايستم و پايندگی
  شانه و پشتم شيار خورده ز شiق خصم

  حاصل رنجم به باد نان نه و سازندگی
  در دھن اژدھا در طلب نان شب

  و شرمندگیواپسين چون رسد ذلت ت وق
  مانده زن عريان و طفل گريه کند بھر نان

  شب گذرد روز بعد گاه سرافکندگی
  ُتو بتر از من اسير بھره کشانت کشند

  زحمت و زنجير خويش تھيه و بافندگی
  نغمه ی آزادی ار زمزمه سازی به لب
  جان تو گيرند و گم از صف باشندگی

   آيد پديددست مرا گير که ما زايد و
  کاخ ستم سوزدی شور به پا زندگی
***  
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  من خراباتيم و مستم از آن باده ی ناب
  که ريا شويد و طامات ھمه نقش بر آب

  لوح دل صيقل و آيينه وشش پاک کند
  دلق تزوير نمايان که ز خونست خضاب

  ّخرقه ی زھد بسوزد ز فقيه پرده درد
  منھدم کاخ فسون صومعه و دير خراب

  فتر خدعه ببندد و خموش اختر شيخد
  از خرافات بشويد ھمه آثار و کتاب

  بنمايد به جھان چھره ی افسونگر عشق
  صوفيان مست که از خود بکنند رفع حجاب

  خام را پخته کند پخته تر از پيش مرا
  جاھiن راه حقيقت که بھشتست سراب

  غافiن را به ھدايت برون از ره دين
   ی روز حسابپاک از حافظه شان واھمه

  برھانند گريبان خود از مکر و فسون
  چاره گرغصه ی خود نی غم ھر شيخ و جناب

  يار را بی غل و غش آورد از پرده برون
  با نوای طرب و چنگ و نی و دف و رباب

  ُشعله ی مھر و محبت به دل مرده ی قوم
  پر شرار آتش عشق خلق رھاند ز عذاب

***  
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  کوه کنم از کار توخواھم شبی با کھکشان ش
  با ذره ھا گويم سخن از شيوه ی آزار تو

  با ھر اتم يک قصه ات ملکول ھا را تک به تک
  آگه ز ظلم بی حدت تا بشکنم بازار تو

  چون ذره ای از ماده ام از ماده می گيرم کمک
  بيگانه ام با صد دليل با خالق و دادار تو

  خدعه و نيرنگ فريب در گوھر ھر ذره نيست
  نمی جويد بھشت نی طالب ادبار تومادی 

  ما بردگی را از ازل محکوم کرديم با خرد
  از ظلمت و جھليم به دور ھم خود ز ماست انوار تو

  با يک فوتون روشن کنيم شب ھای ظلمانی و تار
  گفتيم از اول جھل را ھرگز نگرديم خوار تو
  ما تابع ظلم و ستم ھرگز نمی گرديم به زور

  نگام توفان يار توموجيم و با آزادگی ھ
  عشق را ھرگز ز کف نا داده ايم از بھر زرما 

  خواھان نبوديم مرگ کس چون بيھده افکار تو
  حتی گران ھم عشق ما عرضه ببازاری نشد
  با دوستی ھا زنده ايم نی معجز و اسرار تو

  ما از پس بس سال ھا اندر ازای درھمی
  ُمنکر نگشتيم عشق را بد ننگمان از کار تو

***  
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  در خانه ی وUيت با قيچی امامت ناف ترا بريدند
  با وعده ی بھشتت کردند خام و بھرت ھی پيشوا گزيدند
  گفتند مؤمنان را باشد وظيفه طاعت ھر سايه ی خدا را

  غافل ترا به نيرنگ دوختند دھان گلويت بی دردسر بريدند
  ُدادند تيغ و گفتند می کش برادر خود گر طالب وصالی

   تو ابليس افرشتگان يکايک از گرد تو رميدندخشنود از
  گفتند طبق احکام زن نيست بشر و مؤمن از وی حذر ببايد

  يک بال تو شکسته وان بال ديگرت را سالم توان نديدند
  ھستی تو به يغما بردند و خانه ات سرد در چله ی زمستان
  بھر رضای رحمان خود در بھشت دنيا بر روی خز لميدند

  به از قافل تمدن بس سال ھا عقب ماندشد ميھنت خرا
  ديوی برفت و ديوی ديگر بيامد و گفت قربانيان شھيدند

  بس Uله ھا بروئيد ھر بار آبياری با خون پاک مردم
  وين توده ی ستمکش ھر بار بدتر از پيش ذلت به جان خريدند

  رفت قرن ھا و نشنيد پروردگار عالم نی ضجه نی دعايت
  حت بدون پاسخ از پنگ عدل رھيدندليک سايه ھای الله را

  تيغت بنه بگردان روی از فقيه خونخوار گر طالب بقايی
  بھروزی و سعادت آيد چه اين گرازان زين مزرعه بريدند

***  
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  اندرين خانه کسی ھست که فرياد رسد
  گوش او باز و به گوشش سخن داد رسد؟

  ُھمدم و مونس مشفق به کجا بايد جست
   به داد موقع بيداد رسدياوری تا که

  کھنه بازار جھانست و ھمه چيز متاع
  زر بود مانع به شيرين غم فرھاد رسد

  ظلم ظالم به چنان روز نشاندم که طلب
  ّمی کنم از ته دل حضرت شداد رسد

  بھر دفع ستم نايب حق رھبر دين
  آرزويم که ھiکوی به بغداد رسد

  بی شباھت نبود ميھن من زندان را
  ه در آن با نفس باد رسدمرگ ھر غنچ

  ديو بگريخته از بند شده حاکم و خون
  ميخورد از ھمگان و به نظر شاد رسد
  تا رھايی گردم و آزاد ز ضحاک زمان
  ّچشم دارم که ز ره کاوه ی حداد رسد

*** 
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  تا پول بودی در بساط دلبر مرا تيمار داشت
  يک لحظه دوری از منش در سينه دل بيمار داشت

  ُشق بد و در کھکشان جز اين حقيرش کوکبیعا
  ھرگز نبودش کی نظر بر ديگر و اغيار داشت
  از جمله ياران فاصله ما را نھان از چشم غير

  دامن پر از مھر و وفا قلبی ز عشق سرشار داشت
  شمش به در بود تا که من برگردم و نازم کشدچ

  دائم ز شوق روی من جسم و تنی تبدار داشت
  ی مرا کردی رھين مھر خودبس مھربان بود

  رون خارج ز وصف چون گنبد دوار داشتلطفی ف
  صاحب کرم بود و کسان با لطف و احسانش خريد

  با ديدن ھر بينوا چشمی ز اشک نمدار داشت
  دوران بيکاری رسيد زندان و تبعيد در پی اش

  دشمن نه ما را زاھدان بيش از ھمه دلدار داشت
  رد غربت يار شدُعشق مرد و تنگدستی رسيد با د

  دلبر چنان از من بريد کز ديدنم ھم عار داشت
  نشين بانوی من پيرامونش بس اخترانپرده 

  ھمدم انيس و رأی زن بر ضد ما بسيار داشت
  بفروخت ما را مفت مفت بر ھر نصارا و جھود

  تھمت و بھتان ھا که خود در طبله ی عطار داشت
  تانما را سپاس است و ثنا با اين ھمه زان دلس

  چون از پس عمری مرا از خواب خوش بيدار داشت
*** 

 
  



  ١٠٧

  
  نا اھل را کنی اھل اما نه شيخ رسوا

  اھل اين سفيه نگردد حتی به ضرب تيپا
  اين بد گھر که مست بود با سکه ای و نانی
  امروز خفته چون سگ بر خرمنی ز خرما

  ديروز بھر خرما بود شاکر خداوند
  اامروز بر خدا نيز ياغی بود سراپ

  احکام حيض می گفت رفتن به مستراح چون
  ّگوزيدن و تيمم ارضای خود به شب ھا

  صيغه نمودن و بعد بی آب غسل و تطھير
  با خاله حال کردن، يا دخت خاله تنھا

  با عمه گر بخوابی تکليف دخت او چيست؟
  ّيک کله قند ھزينه حل می شود معما

  ّچون می توان تمتع از بچه ای و مادر؟
  رھيدن از ھر جزای عقبابگرفتن و 

ُکفاره ی لواط و ھمخوابگی اشتر ُ  
  با گربه چون توان کرد در موقع تمنا

  وقت نماز بادی کز عمق دره خيزد
  باطل کننده است يا روح را کند مصفا

  امروز خود خدائيست فرمانروای مطلق
  مردم به کس نگيرد با رب خود به دعوا
  فرمان دھد و احکام صادر برای کشور

  ن ھا تراشد دستورھای بيجاقانو
  ماشين سوار و قصری بر پا نموده بی نج

  گنجينه ای ذخيره در بانک ھای دنيا
  نا اھل گردد آن کو باشد به فکر اصiح
  با ھيچ سخن نگردد اھل اين وقيح رسوا

*** 



  ١٠٨

 
 
 

  عقابی تيز پروازم مپندار، ز پا افتاده و مفلوک و پيرم
  ی با شرف قومی کبيرممرا ذات و گھر باشد ز زحمت، ز نسل

  نه بر افKک تکيه بلکه بر خاک، گرامی مادر و فرخنده دايه
  ز رنج و زحمت خود بوريايی، که باشد افسر و تاج و سريرم

  بنوشيدم من از پستان زحمت، به روی سينه ای صد باره از ظلم
  ستم را نقش ھا بر تار و بر پود، که از تصويرشان بيزار و سيرم

  سته پا به پا برد، مرا مادر و انسان بودن آموختبه دست پينه ب
  سپردن روزگار با سر بلندی، ستمگر را نشان دادن که شيرم

  بداد الفاظ انسانی مرا ياد، ز مھر و داد و عشقم پاسبانی
  ستيز با جھل و نادانی و نکبت، ھر آنچه در جھان خواھد اسيرم

  گر کشبدور از خدمت و سازش و ياری، به مستثمر نظام کار
  ھمه آنان که گاه دادخواھی، دھند پاسخ به سرب داغ و تيرم

  قلم بنھاد در دستم بزرگی، که با توليد جھان می کرد آباد
  خداوند شرف بود و شرف را، سفارش ھا نمود بی شک دبيرم

  که بازم دارد از مزدوری غير، به درگاه ستم کرنش و سجده
  اور نگيرمخدای خويشتن غير از حقيقت، خدای ديگری ب

  نخست سرمايه دار بود اولين دزد: نظام سلطه را بی چھره و گفت
  ھمه بيداد تاريخست ز غارت، برزمم ضد اين خصم تا بميرم

  ندارم خادمان معبدش دوست، خصوصا زاھد و شيخ و کشيشان
  به پرھيزم ازين زالو صفت قوم، نقاب خدعه شان بی وقف گيرم

   کردن و مدح و نيايشخدای ظالمان را بر نتابم، ستايش
  عليه اين نھان حامی بيداد، سKحی چون قلم در کف بگيرم
  بر او تازم فريب و خدعه اش را، عيان و فاش بنمايم بدنيا

  بھشت و دوزخش رسوا بر خلق، دکان کيدش بسته گر چه ميرم
  اگر خواھم جھانی بی غم و شاد، سراسر شور و زيبايی و مستی

   جان، به سبک و شيوه ی الله بگيرمبه ميدان نبرد از زالوان
***  
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  چھر گل را بی رخت لطف و صفايی نيست نيست
  در گلستان بی حضورت پادشاھی نيست نيست

  از شميم عطر دامانت جھان پر شور و شاد
  خارج از رأی تو عالم را بقايی نيست نيست

  با نفس ھای تو گردند کھکشان ھا بر مدار
   نيست نيستنيلگونه آسمان جز پرتگاھی

  ماه و خورشيد از تو روشن گنبد گردون سپھر
  قائم ذات وجودت ورنه جايی نيست نيست
  ُای بت ھندوی من معبود بی مانند و مثل

  در حريم سينه ام جز تو خدايی نيست نيست
  کعبه ای، بتخانه ای، دير خراباتی و شه

  عالم ھستی به پيشت پر کاھی نيست نيست
  ن کنم در مقدمتجان متاعی نيست تا قربا

  ذره ذرات وجودم را بھايی نيست نيست
***  
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  دوشينه دوش به باغی، می خواند حسن چراغی
  با ناله ای جگر سوز، از قلب نقره داغی
  در اين جھان غريبم، سر گشته در بيابان
  کو يار نکته سنجی، غمخواره ی اياغی

  بد سرنوشت ما را، قسمت نموده گردون
  به رنج و زحمت، نی راحت و فراغیدائم 

  مُرد آدميت افسوس، بعد از وفات آدم
  انسان بماند و رنجش، از وی نه کس سراغی

  گويند زندگانی، زيبا و دلفريب است
  زيباييش کجا بود؟ سيخ و درفش و داغی
  از باغ زندگی بھر، کی برده نوع انسان

  گر داد خواھد و مزد، سرکش بود و طاغی
  ت و قانون شکن و مزدوربيدين و کافرس

  غارتگران کيانند؟ معبود حق نه باغی
  جز زشتی و پليدی، رنگ و ريا و خدعه
  صوت حزين بلبل، زشت ناله ی کiغی
  آھو به مثل کفتار، خونخواره ی پلشتی

  کبک مانده از خرامش، تقليد او ز زاغی
  سيرند جمله دنيا، از ميوه ھای اين باغ

   کنم اجاغیمحروم و مانده ام چون، روشن
  من آدمم و انسان، جرمم فزون و سنگين

  اما چرا؟ چگونه؟ فرمان برم اUغی
  از چه مرا موظف، دارند به برده بودن؟

  !اين قاعده که بنھاد؟ دزدی به کف چراغی
***  

  



  ١١١

  
  

  به يار نازنين گفتم که از ماست
  بساط جور زاھد گر که بر پاست

  سزاواران ظلميم، پروريم ديو
  فتن، که پيداستنباشد حاجت گ

  گذشت سی سال از عمر بر سر ھيچ
  ھنوز ھم بين مان پيوسته دعواست
  که من گفتم چنين تو گفته ای چون

  ّمقصر من نيم گر فتنه بر جاست
  ز ما، نيست صحبتی، ما بيگناھيم

  گناه ديگريست، آن کو نه از ماست
  به دور از ما و من، ھر اشتباھی

  خيانت، سازش و صلح و مداراست
   ھيزم بيار اين جدالستعدو

  کُشد بی واھمه از چپ و از راست
  چپاول می کند، افزون خرابی

  ز ضعف ما و من، پيوسته آگاھست
  اسيرند مردمان، ويرانه ميھن

  شود بدتر از اين ھم بی کم و کاست
  نگاه عاقلی اندر سفيه کرد

  چو بر آتش سپندی ناگھان خاست
  بغريد و بناليد، ناسزا گفت

  ن از سوی آقاستکه بدبختی م
   از تومشدم خسته دگر، منفور

  به لب جانم رسيد، خاموشم آواست
  ھمه در فکر پولند، زندگانی

  ھر آن بی پا و سر در فکر فرداست
  به تو چه؟ مردمی زارند و زاھد

  به فکر غارتست يا سلطه بر ماست؟
***  

  



  ١١٢

  
  
  
  

  بگشای چشم به پاخيز، بر بند کمر من و تو
  ، زاغ و زغن نباشدچون ما شويم به گلشن

  جادوی برف و توفان، سرمای دی و بھمن
  بر غنچه ھای نورس، شiق زن نباشد

  سروی ستاده بر پای، با مرگ نی گiويز
  شمشاد را ز داسی، درد و محن نباشد

  نجوای نرگسان را ، تکفير نی سزاوار
  رقصی کند شقايق؟ ننگ بر چمن نباشد
  سوسن پياله گيرد؟ Uله به غمزه خيزد؟

  بوسد سمن گiيول؟ جای سخن نباشد
  جاليزبان نگردد، پر بيم از گرازان

  قسمت شغال و گرگ را، شھد و لبن نباشد
  در جامعه نخشکد، اشکی به گونه از درد

  دھقان به فصل سرما، بی پيرھن نباشد
  فرزند کارگر را، بی نان شب نبينی

  قيد تعصب و جھل، بر پای زن نباشد
  د ز برج افiکفرمان قتل و غارت، ناي

  پا بر گلوی و قفلی، بر ھر دھن نباشد
  بی ترس، فکر توليد، سازنده و ھنرمند
  مردم به شادی و شور، درد کھن نباشد

***  
  
  
  
  
  
  
  



  ١١٣

  
  
  

  بشد جان خسته و درمانده و زار
  چو گل در کالبد پژمرده بيمار
  بدن از بار جان گرديد خسته

  ز تن جان منزجر، من نيز بيزار
  وزه ی عمر که بگذشتدر اين چند ر

  نديدم کس به پيمانش وفادار
  نشد معلوم کاين مردم چه خواھند
  به دنبال چه اند، حيران به بازار

  ريا ورزند، پسندند خدعه و رنگ
  سخن نوعی و ديگر گونه کردار

  رفيق و نا رفيقانند برابر
  بتر از روسپی در طرز رفتار
  شده کمياب و نادر يار مشفق

  ار و پندارغرض آلوده ھر گفت
  نگار نازنين، شمع شب من

  ولی با ديگری محرم به اسرار
  شب و روزم دو صد باره فدايی
  که رازی بشنود گويد به اغيار

  به خونم تشنه بود نی بھر سودی
  يکی بازيچه در دست تبھکار

***  
  
  
  
  
  
  
  



  ١١٤

  
  
  
  

  اين جانيان کيانند، آيين و دين شان چيست؟
   چيست؟سر منشاء قساوت، بيداد و کين شان

  بی دين و بت پرستند، يا پيروان مکتب
  گر باوری ندارند، فرض و يقين شان چيست؟

  نظم نوين زر را، مزدور و پادوانند
  يا صاحبان ثروت؟ فتح المبين شان چيست؟

  اھل کدام زمينند؟ چون می کنند در اين خاک
  وين مردمان اسيرند، جرم وزين شان چيست؟

  ھر ديوانُای آنکه در رگ تست، آيين و م
  گو دشمنی چه دارند، خشم بر جبين شان چيست؟  

  سی سال می خورند خون، بی وقفه اين سفيھان
  گو چيست گناه مردم، خشم بر زمين شان چيست؟

  زن را ضعيفه خوانند، کاشانه ھا خرابه
  پس حور وعده دادن، خلد برين شان چيست؟

  از عدل می زنند دم، روز و شبان چپاول
   دار، حبل المتين شان چيست؟گردن زنند و بر

  از شفقت و مروت، گويند و فضل و بخشش
  ھر روز موج خونی، حمام فين شان چيست؟

  ای ننگ بر تو بادا، کز جانيان سفاک 
  !فرمانبری و غافل، کاسرار دين شان چيست

***  
  
  
  



  ١١٥

  
  
  
  

  ای جھان از تو خراب و عالم ھستی خراب
  ُای به چاپيدن فقيه و وقت بلعيدن غراب

  ی به خونخواری چو الله بيخبر از لطف و مھرا
  ای چنان چون قاضيان شرع غافل از حساب
  ای چو زاھد در رياکاری و نيرنگ بی بديل

  ای چو شيخان جاھل و مردم ز جھلت در عذاب
  ای چو مiی مفنگی خرقه ی فضلت به دوش

  ای ز ناسنجيده گفتارت جھانی در عتاب
  ودست و سودای که چون سرمايه داران فکر تو س

  ای که خواھی آرزوی مردمان دائم بر آب
  ای تو آدمکش تر از جiد و سiخان شرع
  ای دل زحمتکش از جور و جفاھايت کباب
  ای که ره ھموار می سازی جنايت پيشه را

  ای چو جiدان ز خونم دست و چنگالت خضاب
  ای که از بيداد تو زن مانده در ظلمت و بند

  وانان در شبابکودکانند دربدر پيرند ج
  ای که باشد افتخارت بردگی و بندگی

  ای که بھر لقمه ای خوانی ددان عاليجناب
  ُای که ما را مرده خواھی پر زنان در موج خون

  ای که صد بيگناه بی جان کنی بھر ثواب
  روز تيپا خوردنت را کن مجسم لحظه ای

  بعد از آن سر نه ببالين گر که بتوانی بخواب
  ز روز ذلت ياد کنتا سوار مرکبی ا

  نامه ی بگذشته گان بين ای به گوھر چون دواب
***  

  
  
  



  ١١٦

  
  
  

  ما را سرانجامی نه خوش، در پيش رو باشد مه ھا
  چون ترک سر بنموده ايم، بر اين جھانيم عاشقا

  زيبايی اين زندگی، بربودمان ھوش از ازل
  با عشق انسان زنده ايم، با نسل زحمت صادقا

  ، بيزار از پندار شيخافسانه می خوانيم بھشت
  دنيا بھشتست نی جھيم، چون از ستم باشد رھا

  ھر جنگ و ھر غوغا و ظلم، اندر پی سودست و سود
  سرمايه چون زالو طلب، دارد چو ھست فرمانروا

  فقر و فساد و ظلمتست، زائيده ی اين اھرمن
  خون ريزد و خونخواره ايست، بی مثل و مانند اژدھا

  بليغ جھل و اعتيادترويج فحشاء می کند، ت
  شيخ و کشيش و زاھدند، اين کھنه مکتب را سپاه

  انسان ندارد اعتبار، او با بشر بيگانه است
  نی می شناسد عاطفه، نی با شرافت آشنا

  طفل و زن و پير جوان، بايد نمايند بردگی
  تا اين خدای زشت خو، بر زندگی ھاشان رضا

  مستثمرانند در بھشت، بيگانه با ھر زحمتی
  ردوس شان را پايه شد، بر خون زحمتکش بناف

   ما دشمنيم اين شيوه را، در راه مرگش خامه تيز
  او نيز ما را دشمنست، بر پای خواھد ماتما

***  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١١٧

  
  
  

  جلوه نما چون قمر، کن ز شبانم رھا
  ماه رخت بر فروز، سوی سحر رھنما

  شعله به جان ديو را، ميزن و پتياره سوز
  ، می برھانش ز چاهبره ی در بند دل

  َتير ز مژگان بنه، بر زه ابروی کج
  مفتريان را حذر، از سخن نا روا
  از لب لعلت بده، جام می آتشين

  خام مرا پخته کن، عھد و وفا را به جا
  َگوھر ذات عدو، زشت و پليدست و پست

  مير و مخواه از پليد، مرھم درد و دوا
  ظلم فقيه ام بکشت، زنده نمايم به دم

   چو زاھد بزن، تھمت و صد افتراءنی که
  قلب مرا بر فروز، حفظ نمايم ز جھل
  خدعه ی شيخ باطل و ختم نما ماجرا

  با من دل خسته گو، قصه ز فصل بھار
  دامن کھسار و گل، چشمه و باد صبا
  شيوه ی اھريمنان، پيشه مکن ماه من

  دوره ی گردون نکرد، با ستم و ظلم وفا
  رفتنیدر پی نورست جھان، ظلمت شب 

  طالب دادست جھان، کوکب ديوان فنا
  ما به رھت جان و دل، يکسره بنھاده ايم

  ھستی ما را نکن، در ره باطل تباه
***  

  
  
  
  
  
  



  ١١٨

  
  
  

  روی مگردان و رُخ، ماه من از من مپوش
  دفتر کين را ببند، در ره قتلم مکوش

  خشم چرا و عناد، با تو چه بد کرده ام
  شنيک نگر ره جدا، از صف مردم فرو

  خامه ای در دست من، بيش نباشد مه ھا
  گريد و گرياندم، تا که بر آرم خروش

  ناله ی دل سال ھاست، جانب گردون بلند
  چرخ فلک ھم دگر، می نتواند خموش

  کار من و خامه است، شرح و بيان ستم
  وانچه بجوشد مدام، در دل ھر تن فروش
  ناله ی بشکسته در، سينه ی ھر برزگر

  م، می برساند به گوشسعی من و خامه ا
  آنچه خداوند و شيخ، در حق زن کرده اند

  وانچه به مردم نمود، خيل سپاه وحوش
  خامه و من می زنيم، بوسه ز صدق و صفا

  بر کف پر آبله، نعش ز خون Uله پوش
  جز من و خامه چه کس، در بر تاريخ گواھست

  بر ستمی کو کسان، جمله کشندش به دوش
   بھر عدالت و دادزان ھمه خونی که ريخت،

  از دل ھر نوجوان، مردم بی نان و توش
  من بسرايم سخن، خامه به ثبت آورد

  ّاھرمنان را دريم، پرده نه ايم پرده پوش
  من نه منم در پی ام، لشکر دادست روان

  جان به لبان مردمان، خسته ز وحی و سروش
  کين بستانند و خون، در طلب از ظالمان

   و با جان نيوشپند شنو، گفته ام، با دل
  خام مشو پا منه، در دل اين دامگه

  لطف و عطا را ببخش، خلعت شيخان مپوش
***  



  ١١٩

  
  
  
  

  با من دلخسته به، باش و ترش روی نکن
  گوش به ھر بيھده، صحبت بد خوی نکن
  عمر چو آب روان، باشد و پاکيزه جوی

  عمر گران را تلف، تار و کدر جوی نکن
  زادگه آدمی، مام ويست و عزيز

  ون پر کاھی و باد، روی به ھر سوی نکنچ
  از کف دل اختيار، گير و سپارش به عقل

  چشم خرد باز و دل، بسته ی ھر موی نکن
  دلبر و يارت بود، آنکه شناسد ترا

  ھستی و جان را فدا، بر رخ نيکوی نکن
  آنکه گرايش نشان، می دھدی سوی زر

  ترک و رھايش سريع، گفت و دگر گوی نکن
  يق، عيب ببين اشتباهگاه عمل شو دق

  پيشه به ھنگام رزم، شيوه ی آھوی نکن
  ّخصم چه جويد نبرد، رحم و مروت گذار

  قاتل خود غفلت از، کيد خدا جوی نکن
  زاھد و شيخند مريد، بھر خدايان زور

  موعظ شان را رھا، جانب شان روی نکن
  تا که توانی حذر، کن ز فقيھان دون

   نکنوقت عزيزت تو صرف، در ره چون اوی
  زانکه خداوند شيخ، چون خود او بی حياست

  ُذره ای خرد باور اين، يا حق يا ھوی نکن
  الغرض ار زندگی، خواھی و آزادگی

  پيش زر و زرپرست، کرنش و سر گوی نکن
***  

  
  
  



  ١٢٠

  
  
  
  
  

  زاھد بی کيش و دين، با بشر اين ماجرا
  از چه سبب باشدی، گوی و بيان کن چرا؟

  گی مستنيست خداوند تو، جز شه زن
  تيغ به دست قاتلی، دور ز لطف و صفا
  او و تو چون بردگان، خادم سرمايه ايد

  منفعت و سود ھدف، حاصل زحمت تباه
  غير تباھی و خون، از تو چه ديده بشر

  غير خرابی نشان، از تو چه مانده به جا
  ّبرده نيم تا ترا، حمد و ستايش کنم

  ّجاھل و نادان نيم، پيش خدايت به پا
   نورم و نور، داده مرا پرورشزاده ی

  سعی منست مرگ تو، وز تو جھان را رھا
  دست زمان پروريد، پای به پايم ببرد

  گام نخستين نمود، با تو مرا آشنا
  ّپليدی و شر، زاده ی سيم اند و زر: گفت

  زاھد و شيخ و خدا، برده ی اين روسياه
  بھر جھانی دگر: پند بفرمود و گفت

  و وانگه خداکرد ببايد نگون، تخت ت
  در پس اين پرده ی، خدعه و رنگ و فريب

  خفته بسی توطئه، مانده دو صد ماجرا
***  

  
  
  
  
  
  



  ١٢١

  
  
  
  
  

  َخط ما را نانوشته خواندی دلدار ما
  آنچه خود دارد تصور می کند سربار ما
  محرم رازست ليکن بھر ھر بيگانه ای
  برتر از ما می نشاند در دلش اغيار ما

   ز ھر زن بھر اوخانه داری می کنم بھتر
  شکوه دارد پيش ھر ناکس مدام از کار ما

  بی نمک باشد غذايت ادويه باشد فزون
  خاطرش خرسند ھرگز می نگردد يار ما

  ُبچه داری می ندانم چون دو گوشی موی دخت
  می نه بتوانم ببينيد روزگار زار ما

  بسته ام چون راه بخشش ھای از اندازه دور
  ن بيعار مااو گريزانست ز ما و اين ت

  از يھودی بدترم زين رو عزيز دارد يھود
  ننگ جمع خود فروشان با تعب آوار ما

  با زنی چون ھمسخن گردد و او نالد ز شوی
  يار ما نيز ھمصدا صد لعن و نفرين بار ما

  مرغ ھمسايه نه غازست بل شتر مرغست و گاو
  گلبنی در بين جمع و توی خلوت خار ما

  ک و به دور از ھر خiفپيش از اينھا بوده ام پا
  ديگران تصديق و دلبر جمله بر انکار ما

  روزگاريست بس عجيب و قحبه دورانی پليد
  چوب ھر ناکس خوريم و خصم ما افکار ما
  مرده است آدم و انسان مانده در عالم غريب

  دوستی بازيچه و معشوقه بر پا دار ما
***  

  
  



  ١٢٢

  
  

َدر ملکت جم آنچه بود فقر و خرابيست ُ  
   نتوان گفت که خود رنج و عذابيستزيستن

  نيرنگ و ريا و دغل و خدعه گرامی
  ھر وعده ی حکام فقط نقش سرابيست
  در بند و حصارند زنانش چو اسيران
  زندانی جھلست ھر آن اھل حسابيست

  فرھيخته گانش ھمگل خوار و به زندان
  ّپر ارج ھر آنکو که به عقل کم ز دوابيست

   غميننداز پير و جوانش ھمگان زار و
  خاموش در آن نغمه ی ھر تار و رُبابيست

  دانشگه آن مسجد و مسجد شده زندان
  در بند ستم پيرو ھر دين و کتابيست

  دانش شده محکوم و علوم مايه ی کفرند
  اوھام و خرافات نگر چون زر نابيست

  در مرکز علم روز و شبان بانگ مناجات
  مزدور و خبرچين دنی را تب و تابيست

  رسوخته ی ديوث اميريستھر Uت پد
  َچاقوکش بی اصل و نسب شيخ و جنابيست

  ّسياس يکی دسته ی غارتگر و دزدند
  َبيشرم ربايند و برند گر نم آبيست

  از توبره خورند بند کشان در پی آخور
  قانع به عطايند خود ار بوی کبابيست
  ُآزادی و آبادی اين ملک محال است
  تا شيخ اميرست و فقيه اھل عتابيست

  الله بود دشمن اين خاک و فقيھان
  کردند و کنند آنچه خدا را به کتابيست
  برخيز جوانا و بسوز ريشه ی اين قوم
  از کيد خدا رستن و اين قوم ثوابيست

***  
  



  ١٢٣

  
  
  

  چون سر و کارت فتد با زاھدان
  بايدت چھره دگر کردن عيان

  يا شوی زاھد که از کين وارھی
ِکشت خويش و کشت ديگر بدوروی ِ  

  کنی کاشانه ی زاھد خرابيا 
  وارھانی خويش و مردم از عذاب
  نسل شيطانست و ديو اين بد گھر
  وين جھان ويرانه خواھد سربسر

  کينه ی اھريمنی دارد به دل
  می نگردد از خباثت منفعل
  از پليدی در جھان يکتا بود

  وز پلشتی ناب و بی ھمتا بود
  کھنه رسوائيست بی شرم و حيا

  زير عباگرگ خونخواريست در 
  نوکر مسثمر و بيگانه است

  نا رسيده صاحب ھر خانه است
  شرزه خونخواريست از شفقت بری

  ھم خدا ھم از خدا پيغمبری
  در کفش بازيچه ای باشد خدا
  َپرُ بوُد انبانش از رنگ و ريا
  با وقاحت راست بنمايد دروغ

  گر چه دوشاب می نه بشناسد ز دوغ
  روبه مکاره ايست ضد بشر

  ّزست و ذاتش عين شرفتنه انگي
  گوھرش ناپاک و بنيادش پليد

  رستگارست آنکه از او بگسليد
  می نه بشناسد بغير از خور و خواب
  ّشھوت و تن پروری ھمچون دواب

  نی طريقت می شناسد نی يقين



  ١٢٤

  َصد فسانه خواندی از کفر و دين
  دوزخ و کاخ بھشت دارد به پا
  گفته ھايش جمله گوز اندر ھوا

  را ره می زندرھزن صد ساله 
  ديده اش گريان و قھقه می زند
  جھل را ميپروراند چونکه نان
  می خورد از جھل خلق ناتوان

  خود فروشيست بی ترحم بی بديل
  مردمان را خوار می خواھد ذليل

  الغرض ھر جا که اين دد Uنه کرد
  ُمردمان را کشت و بوم ويرانه کرد

  غير نکبت حاصلی زين ھرزه نيست
   درين سی ساله کيست؟آنکه نيست آگه

  گر ترا در سر ھوای زندگيست
  وارھيدن از قيود بندگيست

  يا چو زاھد شو گريز از مردمان
  يا رھان کشور از اين ديو دمان

  تا جھان داند که جانا ننگ و عار
  گوھريست در ذات فرزندان کار

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٢٥

  
  
  
  

  د کوکویکجا داری خبر ز احوال اين دل، که در سينه زند چون جغ
  شکسته بال و پر مرغيست ليکن، نه بنھد بھر دانه رو به ھر کوی
  به ھمت چون عقابيست تيز چنگال، نگيرد چرخ گردون را ببازی
  کجا ھمچون کiغان طعمه جويد، به ھر گنده مردابی و ھر جوی

  خداوند جھان را نيست خادم، اميران را ببخشد تاج و ديھيم
  ا، ببازد در ره بيچاره چون گویدھد جان بر سر پيمان و سر ر

  اگر بشکسته بالش بی سبب نيست، درين بازار گرم خودفروشان
  رفيق نيمه ره يار دروغين، که زر را واله اند جوينده ھر سوی

  نگردد آدمی، خربنده ی زر، اگر چه عمر با آدم سر آرد
  نگون بختست و بس بيچاره انسان، که بندد دل به ھر موجود دد خوی

  ن جان به ره دادم و ھستی، به گردت روز و شب پروانه آساترا م
  ربودی آنچه ما را بود و پاداش، ھزاران افترا، تھمت، ھياھوی

  نمودند ترک سنگر نارفيقان، چه ديدند برق زر آسايش غرب
  شدند با دشمنان ھم عھد و او برد، به ميدان عمل از ما و من گوی

   و نمايند ھم صدايیچه بدبختند آنانی که با خصم، نمودند
  نگردند رو سفيد در جمع مردم، نه ديگر آبرو آرند در جوی

  چه گردد ناله ھا فرياد و فرياد، به ھم ريزد بساط مرده خواران
  شوند انگشت نما در کوی و برزن، بگيرند مرد و زن زين انگiن روی 

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٢٦

  
  
  
  
  

  زھد مورز زاھدا، خدعه بنه ريا مکن
  يکده، کعبه ی عشق تباه مکنپای منه به م

  رونق اين مکان مبر، حيله و مکر تا به کی
  ساحت صدق با فريب، تيره دU سياه مکن

  جايگاھی که پا بر آن، پير مغان نھاده است
  قبله ی زاھدان چرا؟ جايگاه دعا مکن

  وحی سروش خامش و، دختر تاک پا به بند
  بخل و حسد بنه خراب، عرصه ی کبريا مکن

  ُ خم بتان، شرم کنند ز پيرھنوقت طواف
  خرقه ی جھل و خوی ديو، دولت شب بپا مکن

  شه نشناسد از گدا، ساغر می ميان جمع
  خانه وحشت و عذاب، مجلس انس ما مکن

  مھر چه می کند طلوع، از دل جام، عاشقان
  رقص سماع بپا کنند، شاديشان عزا مکن

  رو به سراغ مسجدی، دکه ی دين گشا فروش
  نسيه را، نقد ستان حيا مکنحور و بھشت 

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٢٧

  
  
  
  
  

  من عاشقم، در سينه دل زين عشق سوزانست فگار
  معشوقه ی من مام من، ھم مام و ھم آموزگار
  در دامنش پرورده ام، با عشق پاک و آتشين

  پروانه ی شمعی چنين، بی مثل و مانندم نگار
  ای عشق در بند و اسير، خونين دل بشکسته ات

  ژ انديش قوم، کز نسل ديوند يادگاراز جور ک
  اھريمن زشت و پليد، در سر که نابودت کند

  اما خدای مھر و عشق، سعی اش که مانی ماندگار
  تا ريشه دارد عشق تو، در قلب عاشق مردمان

  خصمت اگر چرخست زبون، يا خود جھان را کردگار
  ُدامان پاکت Uله گون، از خون فرزندان گرد

  مرد، خصمی به دور روزگارتا خوار و زارت نش
  رودابه و تھمينه ھا، اندر غمت گشتند پير

  ريختند به پايت خون و حفظ، از دشمن ناسازگار
  تا روز آزاديت ز بند، از پای چون بتوان نشست

  آزادگان را کعبه ای، از راد مردان يادگار
  انديشه ی پاکان تو، بخشيد و بخشد زندگی

  قلب فگاربايست رھا بنمودنت، درمان ترا 
***  

  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٢٨

  
  
  
  
  

  شکست پشت زمستان بين که سرما، برای حفظ دولت ناتوان است
  ِدريده سينه ی آن ابر تاريک، سپھر نيلگون پر ز اختران است

  گل سوری به باغ آرزو رست، صiی مرگ شب را کرد منادی
  خروش عندليب زاغ و زغن را، چنان چون غرش آتشفشان است

   در آغوش، در آويخت ضميران بر قامت سروشقايق Uله را بگرفت
  سمن نجوا نمود در گوش نرگس، که رستاخيز عاشق مردمان است
  به پايان شد دی و فرخنده نوروز، دو باره روی خوش بنمود بر ما
  نه خوابست و نه رؤيا، مھر جانبخش، نشسته بر سرير آسمان است

   کھن باغگلستان سبز و سرخ شد، زندگانی، دگر باره گرفتی اين
  جھان را مژدگانی داد و شادان، که با وی بر سر مھر باغبان است

  بزد پيراھن خود اھرمن چاک، چه ديد ديوان ظلمت در ھزيمت
  ز جھل بيحدش ھرگز ندانست، کژی را از نخست پاسخ عيان است

  ز جا خيز ای برادر تا من و تو، شويم با کاروان ھمراه و ھمگام
  ه بودن، پسند اين شيوه نی از عاشقان استبس است دوری ز ھم بيگان

  زمستان شد سيه رو ما سيه رو، چرا بايد شويم در روزگاران
  نه ما را مھربان مامست آن باغ؟ نه معبود و نه زيبا دلستان است؟ 

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٢٩

  
  
  
  
  

  زادگاھم آتش است از شعله ھايم زندگی
  سرخ رويم دائمأ نی زرد روی از بندگی

   و سکان به دست خويشتنناخدای خويشم
  با خدايانم چه نسبت از چه رو شرمندگی
  خاضع و تسليم بودن بھر چه پرسم چرا؟
  مرکز انديشه را شرط است چرا افکندگی
  عقل می گويد که انسانی ز حيوانی در آ
  ُکيش می گويد بکش گر طالبی پايندگی

  خاطر آتش پرستم شعله ھای سرکش است
   ديوانگیتن به ھر قيدی سپردن باشدم

  شرمساری از چه و بخشش طلب کردن چرا؟
  ظلم را گردن نھادن دوزخم سازندگی

  تن به ھر خواری سپردن طاعت نامردمان
  جھل را برتر شمردن خصم با فرزانگی

  گوھر آزادگی گر جان طلب دارد چه غم؟
  صد ھزاران بار ميرم در ره آزادگی

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٣٠

  
  
  
  
  
  
  

  انی مراتو گفتی که آنی که آنی تو
  کُشی و به ذلت نشانی مرا

  به ھر لحظه ای کو ترا آرزوست
  زنی نيش و زھرت چشانی مرا

  ِکنی روزگارم چو شام سياه
  به ھر جا که خواھی کشانی مرا

  نگفتی که ھمراھی و ھمدلی
  به اوج ثريا رسانی مرا

  بزد اھرمن راھت آسان و سھل
  که با رأيش ھستی ستانی مرا

  ه بسیبه گرد تو ديوان ستاد
  دھند رھنمودت که فانی مرا

  نديدم چو تو بی خرد در جھان
 به گفت دگر خصم جانی مرا

  رھا گشتم از تو که خصم اندکی
  کشد رنج و يابد نشانی مرا

***  
    
  
  
  
  
  
  
  



  ١٣١

  
  
  
  
  

  گر کشی زارم چه غم چون جاودانه ميشوم
  ُز حکمت مرده پرستان خود فسانه ميشوم

  د توآنچنان تنھای تنھايم که از تھدي
  ِگه گرفتار خيال کودکانه ميشوم

  از پليس ترسانيم وز جانيان نابکار
  خام پنداری که تسليم ظالمانه ميشوم

  Uشخوارانند فراوان گرد تو دانند ھمه
  زين ھمه دلتنگ و منفور از زمانه ميشوم

  کار با رجاله ھا افتاده و لکاته ھا
  اين منم کاخر به بسُتان پر جوانه ميشوم

  نی نميرد زير گردون چرخ پيربانگ انسا
  اندرين موج است که بحری بی کرانه ميشوم

  کشتی آوارگان يابد ازين توفان نجات
  گر چه با امرت من امروز دک ز خانه ميشوم

  خامه ی افشاء گرم ھرگز نمی گيرد قرار
  عھد من اينست و مصلوب شادمانه ميشوم
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٣٢

  
  
  
  
  

  ه صحرای غم و گرداب بادهز اعمال خودت ما را کشاندی، ب
  به منظوری که رسوايم نمايی، به تھمت ھا زبان را بر گشاده

  بر اين مرکب که امروزه سواری، ترا جای نشست تا جاودان نيست
  چموش مرکب ترا خواھد فکندن، و يا خود ديگران سازند پياده
  جھان را قاضی اند فرھيخته مردم، نه نادانان خام بی سرانجام

   که آموزی ز گيتی، نه جاھل مردمی در جھل زادهنما کوشش
  ترا بی مايه بتوان کردن آسان، ولی اين در مرام و خون ما نيست
  سرت از زير برف بيرون و بنگر، که ھر روز بر گذرگاھم ستاده

  که مشتاقانه ما را می زند پی، شب و روز در خيابان ھای اين شھر
  سايه دنبالم فتادهبه مانند نسيم سرگشاه حيران، و يا چون 

  نه راحت نی که آسايش نه خوابی، درون خاطرش جز ما نگنجيم
  تو گويی زندگی را ھشته و سر، چو ليلی در پی مجنون نھاده
  چه پيش آيد اگر من رام گردم، گشايم شادمان آغوش خود را

  به ھر جمعش نمايم که عاشقم اوست، نموديم زيستن با وی اراده
  به ياران، که چون گاو و خرند از درک عاریچه پاسخ می دھی آنگه 

  و يا آن ماديان ھای خبرچين، که شيخان را مريدانند زياده
  نه بتوان آفتاب را کرد پنھان، به پشت پرده ای کو نخ نما شد

  ببايست عقل را داور نمودن، به حل مشکل ھر چند سھل و ساده
  انھمی ترسم که در آينده بينم، ترا رسوا چو جمع ھم نشين

  به بزم ابلھان ھمچون کنيزی، ترحم می خری با کام و باده
***  

  
  
  
  
  
  



  ١٣٣

  
  
  
  
  
  

  شيخ را بر باد دادند ھمچنانکه خويش را
  فارغ از اخiق انسانی فراموش کيش را

  عاری از ھر نوع تعھد می کنند ويرانگری
  در تن بيگانه و خويش ھمچو کژدم نيش را
  جاھiن را نيست تدبيری که گردد رھگشا

  ی مرھم با نمک درمان نمايند ريش راجا
  گرگ را چوپان گله، می دھندش اختيار

  جای گرگ گردن زنند در پشت پستو ميش را
  جان و ناموس و وطن بخشند ھر بيگانه ای
  پای در زنجير و مسلخ دوستدار خويش را
  مُلک می بخشند گدای لقمه ی نانند ز غير

  چشم بندند تا ربايد دزد ز انبان بيش را
  ختم در شعله ھای جھل ياران ھمتیسو

  تا که برھانيم ز غفلت قوم جھل انديش را
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٣٤

  
  
  
  
  
  
  
  

  نم نم باران، رقص ميخواران، در دل گلشن بس طربناکست
  ّچون دل عاشق، شير غران کی، رسته از وحشت چُست و چاUکست

  ھمرھانم بين، ھمدUنم بين، نوجوانانم در دل دشمن
  ند، پر شرر آتش، طعمه شان بيداد خس و خاشاکستسر به پا شور

  ای جھان بنگر، با دو چشم سر، آتش و خونست قسمت خاکم
  کنده و زنجير، کشتن و اعدام، ھديه ما را زين قوم ناپاکست

  ھموطن برخيز، يکدل و يک جان، زن شرر بر جان ديو وارون را
  تدفتر بيداد، سوز و در ھم پيچ، جانيان را جا در دل خاکس

  ای جوان بشنو، پند پيران را، ای کھن ياری شرزه شيران را
  خواھرم مادر، خيز و يک جا شو، زير ظلم تا چند دل ترا چاکست

  شور و غوغا شو، با ستم آويز، ميھنت معمور وين خرابی ھا
  ّدفع شر بنما، فتنه را سرکوب، چون نجات تو نی ز افiکست  

  ثر باشد مکر اھريمن چون به رأی خود، چاره گر گردی، بی ا
  تا رھا گردی، زين ستمکاران، چاره گر رزم و قلب بی باکست 

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٣٥

  
  
  
  
  
  
  

  ستم بر من نمودی چون ستمگر
  چنين اش بود نظر مiی منبر
  رسوUنت بسی افسون نمودند

  که در جامم شرنگ ريزی سراسر
  ترا چشم بصيرت کور کردند
  َنمودی گوھری با خس برابر

   که بد نامم نمايیزدی تھمت
  نه انديشيدی و نی فکر آخر

  بخواندی منحرف زنباره ما را
  گواه و شاھدت بيچاره خواھر
  ندانستی که در اين روزگاران

  نه جرم است اين بود زيبنده افسر
  تو با رجاله و لکاته قصه
  سپاه فاسدان بنموده داور

  ندارم گله ای چون اين ددان را
  من از روز ازل خصمم و کافر

***  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٣٦

  
  
  
  
  

ِمکش دريا به خون، دريا دل ماست ِ  
  که عاشق ماھيان را جا و مأواست

  ره مردم بگير ظلمت شکن شو
  پس آنگه بين چه زيبا صبح فرداست

  سکوت و خاموشی تا کی که اين جنگ
  ميان نيک و بد نا گفته بر است
  سپاه نور و نيک زحمت کشانند

  جھان از رنج آنانست که بر جاست
  گيتی فتنه از سرمايه داريستبه 

  دمادم پيشه اش غارت و يغماست
  خدا و اھرمن اين بد سرشت است

  جنايت، جنگ و ويرانيش به ھمراست
  پی سودست و جز سودش ھدف نيست

  بشر را دشمن و ھر فکر زيباست
  نگونش کن ز اورنگ خدايی

ِبه خون دل را مکش بھر تو درياست ِ  
***  

  
  
  
  
  
  



  ١٣٧

  
  
  

  شن رغبتی نيست چونکه خونعندليبان را به گل
  راه ھر فرياد بندد سرو را قامت نگون

  با گل سوری نگويد Uله ی خونين ز عشق
  رقصدی بومادران در دشت و صحرا با جنون
  چشم نرگس نيست شھi پر ز اشک ماتم است

  بر شقايق ننگرد بيگانه با خويشست کنون
  ّبيد مجنون در تحير بر تنش شiق باد

  خوش دل نموده با فسون از چمنقطع اميد 
  ُرخت نيلی ياسمن بر تن ز مرگ بيد بن

  از خزان دائمی شد بس شکوفه سر نگون
  پر شرنگست سنبل و آUله را جام وصال

  ضيمران بر خاک خيزد دولت بيد واژگون
  عشوه و ناز و کرشمه برده از خاطر سمن

  جای شھد از گلبنان جز خون نمی آيد برون
  ف زاغ و زغنتا گلستانست مسخر در ک

  صيت نيلوفر نپيچد غنچه ھايند غرق خون
***  

  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٣٨

  
  
  

  دلم را آرزوست صحرا و در پی
  غريو گوسفندان ناله ی نی
  زيارت کردن چوپان پيری

  که شادان می زند بر بره ھا ھی
  يکی برزيگری کو بذر گندم
  فشاند بر زمين در آذر و دی

  تماشای عقابی کز سر کوه
  و زند پیبدشت است خيره و آھ

  به ناز و عشوه و رقصان شايق
  که با سوسن زند جام پياپی
  نوای بلبiن از شاخساران

  غزالی کو شتابان دشت کند طی
  خرامش ھای کبک در سبزه زارن

  خروش کودکان سرگرم لی لی
  نباشند مردمان گر در اسارت

  مرا خوشتر بود از شوکت کی
***  

  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٣٩

  
  
  

  ه پيروزیبر خيز و طرب انگيز می نوش ب
  دروازه ی دل بگشا بر موکب نوروزی

  لبخند بھاران را پاسخ ده و زن لبخند
  با ياد عزيز افروز در سفره شب افروزی

  در چشمه ی خورشيد دل بزدای ز ظلمت ھا
  رقصان شو و دست افشان تا خرمن غم سوزی

  بر گنبد مينايی بنگر به فروغ مھر
  با عشق درودش گوی با شادی و بھروزی

U له رخان در باغ می نوش و بنوشان میبا  
  تا دلق ريای شيخ در کام شرر سوزی

  با چنگ و دف و بربط عالم ز غنا پر کن
  با بانگ سرود زاھد در قعر سيه روزی

  بر پای يکی آتش کز ياد برد دی را
  در شعله خود سوزد زشتی و بد آموزی

  آن پيک سيه چھره ز آتش به تنش رختی
  دم امروزیاز عھد کھن گويد با مر

  بنگر که جھان شادان آغاز نمود نوروز
  ُبر تست طبيعت را اين شيوه بياموزی

  از بردگی و از جھل خود را برھان انسان
  بر سنگ سر دشمن وان فتنه ی ديروزی

***  
  
  
  
  



  ١٤٠

  
  
  
  

  به نوروز جم و ويرانه ی جم
  شکوفانست به باغ سينه ھا غم
  تھی از شادی است ھر آشيانه

  ست و ماتمدرون کلبه ھا سوگ
  ز رونق مانده خالی خوان دھقان

  به کام کارگر زھرست دمادم
  عمو زنجيرباف سرگرم و در فکر

  َمبادا خشک شود بر گونه ھا نم
  گرفتارست زن و پايش به زنجير

  حسابش کس نيارد جزء آدم
  َبود فرھيختگی ننگی و دانا
  به زندان ستم تا آخرين دم

  گزيده جھل و جاھل ارجمندست
  وعده ھا ليکن عمل کمفزونست 

  سياست پيشه گانند از شرف دور
  گروھی جانی و دزدند و بی غم

  سپاه جانيان را رھبرست شيخ
  مَجھانش تا ابد بنمايدی ذ

  رسد نوروز پيروزی چه روبی
  ُنشان ديو و دد از ملکت جم

***  
  
  
  



  ١٤١

  
  
  
  

  ای عاشقان ای عاشقان خيزيد و جام آريد و می
   داريد ياد کیھنگامه ی نوروز جم خود زنده

  صبح بھارست شعله ھا ريزيد به جام ارغوان
  شد فصل سرما منھزم دور زمستان گشت دی

  آريد گلگون Uله ھا آذين ز خون بنديد بزم
  خونين کفن ھای وطن ياد آوريد با شور نی

  خورشيد را گوييد آی در بزم عشق رخشنده شو
  ظلمت اسير چنگ ماست گردونه اش فرمای پی

  چنگ را بنموده بر بام فلکزھره ھم آوا
   بھرام بر بازو کمان لبخند بر لب مات وی

  خوانيد ساقی را که رود بنوازد و خواند سرود
  رقصان و پاکوبان و مست بيشرم زاھد را که ھی

  بگذر ز نيرنگ و ريا سجاده با می شستشو
  ھمرنگ با مردم که شب، بگذشت و دور جھل طی
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  ١٤٢

  
  
  
  
  

  ی مردم سئواليستمرا از عامه 
  و يا ھر شيعی صاحب کماليست

  پس از سی سال بيداد و ستم چون
  به خود باليد و نيست در ديده تان خون

  ھمه Uف و گزاف شيعه اين بود
  توجه بر يتيم و بيوه اين بود؟

  چپاول کردنست نامش مساوات
  ستم بر مردمانست از عبادات؟

  ُتجاوز کردن و کشتن فريضه ست
  ؟ر نوع عريضه ستگلوله پاسخ ھ

  بود معنی آزادی اسارت
  به نام عدل و داد سرکوب و غارت؟

  کسی غير از خليفه حق ندارد
  حق ناليدن از ناحق ندارد؟

  ھزاران کس به زندان امامند
  ببينم جمله شان از اھل شامند؟
  و يا از کوفه اند و لشکر خصم

  که بايد کشتشان يکجا و يک دم؟
  نيستمسلمان زاده ای در بينشان 

  چه جرم دارند؟ دليل ناله شان چيست؟
  امامان عدل شان چون سيد علی بود

  زمانه اين چنين وقت علی بود؟
  حسين را در نظر بود اين وUيت



  ١٤٣

  قيامش بھر حق بود يا جنايت؟
  ستمکار و ستم را بر نتابيد
  و يا دنبال پول نفت شتابيد؟

  يزيد ھم جان موU مثل شاه بود
 iگناه بود؟کدامين شيوه اش اص  

  تو که بر سر زنی بر سينه ھر سال
  به زنجير و به قمه خويش پامال
  تحمل چون کنی پس ظلم رھبر

  تبھکاران چسان خوانی تو سرور؟
  چگونه دشمن مردم پرستی

  چرا چسبيده ای ظالم دو دستی؟
  يزيد گر شوکت و قدرت به کف داشت
  بر اين مزدور جانی صد شرف داشت

   فرمانتجاوز کی؟ کجا داد است
  کجا کشتار خلق با نام يزدان؟

  کجا خواند حق طلب را Uت و اوباش
  چه وقت کرده است تناول آش با جاش؟

  بخوان تاريخ بگرد سرتاسر شام
  بپرس ز انديشمندان مردم عام
  بسنج اعمال وی با اين امامت

  مھيا خويش کن بھر قيامت
  ببين آسيد علی آنجا شفيع است

  يع است؟و يا جای يزيد در حشر رف
  شفيعت گر چنين خونخواره باشد

  !به دوزخ حضرتت غمخواره باشد
***  


